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گاهنامه علمی بامداد
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صاحب امتیاز:

و ما همچنان دوره می کنیم
شب را و روز را

هنوز را...
»الف.بامداد«

آبـان بـرای مـا بـا التهـاب هفت تپـه و گـروه ملـی فـولاد اهـواز و 
بـار دیگـر، تماشـای روی عریـانِ اژدهـای هفت سـرِ غارت گـرِ 
سـرمایه های عمومـی بـه پایـان رسـید. بـا ایـن وجـود، همیـن 
اعتراض هـا و فریادهایـی کـه آسـمان  و زمیـنِ ایـران را پـر کرده، 
نشـان از آن دارد که هنـوز مانده تا امیـد و زندگی به پایان برسـد.
ایـن، هفتمیـن شـماره  از بامداد اسـت. نشـریه  ی انجمـن علمی-

دانشـجویی جامعه شناسـی دانشـگاه شهیدبهشـتی تهـران، کـه 
پیـش و بیش از هـر چیز، خـود را وامـدار و متعلـق به طبقـه، گروه 
و مردمـی می دانـد کـه در طـول دهه هـای اخیـر، پیوسـته نادیده 
گرفته شـده  و حذف شـدگانِ جامعه  ی مـا بوده انـد. مـا، در همه ی 
مـدت حضورمان، در حـد توان مان، سـعی کردیـم صدایی هرچند 
ناچیز، برای طردشـدگانِ بی صـدا باشـیم. اگرچه هیـچ نبوده ایم و 

شـرمنده ایم بـرای ایـن هیـچ نبودن هـا و هیـچ کاری نکردن هـا.
اینجـا، قـرار نبـوده و نیسـت شـبیه بـه حامیـانِ غارت گـری، 
کارگـران را نهیـب بزنیم کـه آیا »آنقـدر که بـه فکـر یخچال تان 

هسـتید بـه کتابخانه تـان فکـر می کنیـد؟«
کیسـت که ندانـد، اتفاقا ایـن غارت گری اسـت کـه تـوانِ تفکر را 
از مـردم این سـرزمین ربـوده و به نـانِ شب شـان محتـاج کرده؟ 
مردمـی کـه بـه جـای ارتقـا، امـروز صرفا بـه بقـا فکـر می کنند 
و در پیـچ و خـم همـان هـم مانده انـد؛ و غارت گرانـی کـه سـینه 
سـپر کـرده و حـرف از کتـاب و کتاب خوانـی می زننـد، مترقی تر 
از دیـروز، در خیابان هـای پـاک و خلـوت شـمال شـهر ویـراژ 
می دهنـد و احتمـالا بـادی بـه غبغـب می اندازنـد و بـه مـردم 
خواهنـد گفـت »اگـر نمی توانید کتـاب بخوانیـد و ترقـی کنید، 

برویـد بمیریـد.«
روی صحبت مـا اما بـا دانشـجویان اسـت. شـاید که ایـن صدای 
ناچیز، چشـمی را بـه روی حقیقـتِ امـروز هفت تپه ها بگشـاید و 
ذهنی را بـه عقب بازگردانـد و ریشـه های فلاکت امـروز را بازیابد. 
شـاید که اندیشـیدن و بازاندیشـیدن در ریشـه ها، و فراگیری آن 
بیـن نحله هـای دانشـجویی، بتوانـد طرحی نـو در این سـرزمین 

کهن بینـدازد.
انفعـالِ هژمونیـکِ سـایه انداخته بر نسـلِ بی آرمـانِ مـا، رخوتی 
کـه ریشـه در تاریـخِ ایـن دانشـگاه دارد، و سـنگینیِ فضایـی که 
برای مـان برسـاخته شـده و همه و همـه و همـه، هنوز نتوانسـته 
امید بـه بامـداد را در قلب و قلـمِ ما بسـوزاند. ما هسـتیم، و بامداد 
رهایـی را هـر صبـح، شانه به شـانه ی هـم تمریـن می کنیـم. 
هیـچ حصـاری، ایـن هسـتی را از مـا نخواهد گرفـت. مـا تمرین 
می کنیـم و پیـش می رویـم؛ کـه »گر مـراد نیابیـم، به قدر وسـع 

بکوشـیم.«
ایـن شـماره از بامـداد هم، بـه مانند شـش شـماره گذشـته اش، 
بمانـد و پیشـکش ناچیزی باشـد بـرای همـه ی حذف شـدگان و 

طردشـدگان ایـران.

سرآغاز
رضا صابری-سردبیر
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تحلیل کلاسی دوران مختلف تحصیلی:
 ارائه راهکارهای مؤثر

در این نوشـتار قصـد آن را داریم که کلاس  های سـه 
سـطح کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکترا، را از 
دیدگاه  هـای مختلـف؛ بالاخـص بـا توجـه بـه تجربه 
دانشـجو کـه خـود دو مقطـع کارشناسـی ارشـد و 
دکتـرا را در دانشـگاه شهیدبهشـتی تحصیـل نموده 
اسـت، مقایسـه نماییـم. البتـه شـایان توجـه اسـت 
کـه ایـن مقایسـه خالـی از اشـکال نبـوده و نیازمنـد 

تحلیل  هـای بیش  تـری در ایـن خصـوص اسـت. 
همان  طـور کـه محـرز اسـت، دوره ی کارشناسـی، 
دوره  ای اسـت که شـناخت اولیه و اساسـی دانشـجو 
از رشـته ی تحصیلـی خود شـکل می  گیـرد، بنابراین 
لازم اسـت ارتباط اسـاتید با دانشـجویان بـه گونه  ای 
باشـد که علاقـه و اشـتیاق آن  ها بـه رشـته تحصیلی 
خود از یـک طـرف، و انجـام پروژه  هـای دانشـجویی 
از طـرف دیگر افـزون گـردد. نمونـه ی ملموسـی که 
می-تـوان بـه آن اشـاره کـرد، انتشـار نشـریه  های 
مختلـف دانشجویی اسـت کـه معمـولاً دانشـجویان 
خود بـه تنهایـی انجـام می دهنـد؛ در حالی  کـه لازم 
اسـت اسـاتید ارتباط خود را بـا آن  ها قطـع ننموده و 
هم  چـون حلقـه ی اتصالـی بیـن دانشـجویان، زمینه 
را بـرای فضـای آموزشـی تعاملـی فراهـم نماینـد. به 
عبـارت دیگـر، وجـود مشـوق  های مختلـف در ایـن 
زمینـه و فرصت  هـای اقلـی کـه بـرای دانشـجویان 
خلاقیـت،  افزایـش  زمینه  سـاز  گـردد،  فراهـم 
کنجـکاوی فکـری، مهـارت در رشـته ی خـود، و 
بینشـی وسـیع نسـبت به جامعه را فراهـم می  نماید. 
از طـرف دیگـر، در دو سـطح کارشناسـی ارشـد و 
دکتـری کـه دروس از عمـق و غنـای بیش  تـری 
برخـوردار می  گـردد، فرصـت دانشـجو بـرای انجـام 
پروژه  هـای تخصصـی افـزون می  گـردد که خـود این 
امر وجود حمایـت و ارتبـاط دو جانبه دانشـجویان با 

اسـاتید را افـزون می  نمایـد. 
دوران  در  کلاسـی  تحلیل  هـای  برایـن،  عـلاوه 
کارشناسـی و مشـارکت دانشـجویان در بحث  هـای 
کلاسـی بـه نوعـی بسـیار محـدود بـوده و می  تـوان 
بـه  بـود؛  نوعـی »آمـوزش مدرسـه  محور«  شـاهد 
عبـارت دیگر، دانشـجویان هـر آن  چه از آن  هـا انتظار 
مـی  رود را باید طبـق برنامـه دقیـق انجام دهنـد. در 

حقیقت »آمـوزش سـاخت  گرا« کـه محـور جدیدی 
در تعلیـم و تربیـت در دوران اخیـر بـوده و بـر نقـش 
فعـال دانشـجو در کنـار سـایر فعالیت  هـای درسـی 
تأکیـد می  کنـد، کمتـر دیـده می شـود. در حالی که 
در دوران ارشـد و دکتـرا و به خصوص دکتـرا، معمولاً 
دانشـجویان نقش فعال  تـری در پروسـه فعالیت  های 
آموزشـی خـود دارنـد؛ نکتـه جالب آن اسـت کـه به 
دلیل کوتـاه بودن دوره ی کارشناسـی ارشـد، معمولاً 
این نقش فعـال و مشـارکت در فعالیت  هـای مختلف 
دانشـجویی کمتـر دیـده می    شـود؛ ایـن در حالـی 
اسـت کـه معمـولاً دوره کارشناسـی ارشـد در طـی 
دوران تحصیلـی دانشـجو، دوران گـذاری محسـوب 
می  شـود کـه می  بایـد زمینـه ی ورود و آماده  سـازی 
دانشـجو را برای دوره ی دکتـرا فراهم نمایـد. در یک 
کلام می  تـوان بیـن ایـن سـه سـطح نوعی »سلسـله 
مراتـب« را شـاهد بـود کـه بـرای توسـعه و کارایـی 
علمـی هرچـه بیش  تـر، لازم اسـت حداقـل ارتبـاط 
مسـتمر دانشـجویان سـه سـطح بـا اسـاتید برقـرار 

باشـد. 
بـا توجه بـه نـکات مطروحـه، می  تـوان پیشـنهاداتی 

جهت بهبـود این امـر ارائـه داد: 
تشـکیل  و  دانشـجویی  نشـریه  های  _نـگارش 
حلقه  هایی از دانشـجویان در هر سـه سـطح و ارتباط 
مسـتمر آن  ها با اسـاتید و انعـکاس نظـرات خویش و 
اسـتفاده از راهنمایـی و بصیرت  هـای مفیـد و مؤثـر 

آن  هـا؛ 
_تشـکیل گروه  هایـی در دانشـکده    ها به سرپرسـتی 
دانشـجویان ارشـد و دکتـرا و ارتبـاط مسـتمر بـا 

کارشناسـی؛ دانشـجویان 
بیش  تـر  مشـارکت  امـکان  نمـودن  _فراهـم 
اسـتفاده  بـا  اسـاتید  وسـیله ی  بـه  دانشـجویان 
نظرهـای  از  اسـتفاده  و  مختلـف،  مشـوق  های  از 
نقـش شـایان  امـور مختلـف کـه خـود  آنـان در 
مهارت هـای        و  عزت نفـس،  افزایـش  در  توجهـی 
داشـت؛  خواهـد  دانشـجویان  در  پرس  و  جوگـری 
_و در نهایـت، اتصـال با حلقـه  ی بزرگ  تر دانشـگاه و 
ارتبـاط با سـایر گروه  هـای آموزشـی جهـت انتقال و 

اشـاعه ی افـکار و ایده  های مؤثـر در ایـن خصوص.

همانطور
کهمحرز

است،دورهی
کارشناسی،
دورهایاست
کهشناخت

اولیهواساسی
دانشجو

ازرشتهی
تحصیلیخود
شکلمیگیرد،
بنابراینلازم
استارتباط

اساتیدبا
دانشجویانبه
گونهایباشد
کهعلاقهو

اشتیاقآنهابه
رشتهتحصیلی

خودازیک
طرف،وانجام
پروژههای
دانشجویی

ازطرفدیگر
افزونگردد



4آبان 1397
شماره  هفتم 

تجربیات زیسته ی جامعه شناسی

نگین شجاعی-کارشناسی 
پژوهشگری اجتماعی

ثنا پنجه شاهی_کارشناسی 
پژوهشگری اجتماعی

محــور نشــریه ی بامــداد بــا کمــی تغییــر رویــه، 
تجربه نویســی  اســت.  شــده  دانشــجویی تر 
دانشــجویانی کــه مــدت کوتاهی اســت فضــای 
دانشــگاه و جامعه شناســی را از نزدیــک تجربــه 
کرده انــد بــه مــا کمــک می کنــد تصویــر بهتری 
از ایــن فضاهــا داشــته باشــیم و از ابعــاد مختلف 
بــه ایــن پدیده هــا نــگاه کنیــم. رفتــه رفتــه ایــن 
تجربــه زیســته ها معنــای عمیق تــری خواهنــد 
یافــت و بــه مــا در شــناخت خــود و اطراف مــان 
کمــک ویــژه ای خواهنــد کــرد. بخشــی از ایــن 

تجربه نوشــت ها را در زیــر می خوانیــد:

از خواســته ها شــروع شــد؛ از ذوق ایجــاد 
تغییــر، بهتــر زندگــی کــردن، ســاختن 
ــه  ــود ک ــر، درســت همین جــا ب ــی زیبات جای
جامعه شناســی شــد انتخــاب اول. رویــا شــد. 
امــا همه چیــز خیلــی زودتــر از آنچــه فکرش 
ــن  ــام ای ــت. تم ــم ریخ ــه ه ــردم ب را می ک
ــگار کــه مــن  ــه ان ــگار ن حس هــا رفتنــد و ان
ــد  ــگار کــه بای ــودم! ان ــه هــدف ام رســیده ب ب
ــردن.  ــت ک ــه حرک ــردم ب ــروع می ک ــاز ش ب
بــه دویــدن بــرای رســیدن بــه دنیایــی بهتــر. 
ــی از  ــه یک ــود ک ــرم ب ــا در س ــه ی این ه هم
ــه ی  ــوان »جامع ــت عن ــروژه  ای تح ــتاد پ اس
ایــده آل« بــرای مــا تعریــف کــرد و انــگار یــک 
ــا گروهــی کار  ــن ب ــر شــد. م ــی بهت چیز های
می کــردم کــه جدیــد فکــر می کردنــد و 
طــور دیگــری بــه موضــوع جامعــه ی ایــده آل 
ــوع افــکار  ــد و شــنیدن ایــن ن ــگاه می کردن ن
ــا وجــود  ــود؛ ب ــو خیلــی خوشــحال کننده ب ن
ــاز هــم  ــز ب ــات نســبتا هیجان انگی ــن اتفاق ای
خیلــی دانشــکده را دوســت نداشــتم و خیلی 
دانشــگاه نمی رفتــم، دائــم منتظــر بــودم کــه 
ــال  ــه ح ــد ک ــم کاری انجــام ده کســی برای
بهتــری در دانشــگاه داشــته  باشــم؛ تــرم اول 
ــه  ــرم دوم ک ــا ت ــت ت ــش رف ــه پی همینگون
یکــی از دوســتان ام پیشــنهاد کــرد کــه بــرای 
مقالــه ی دانشــکده مطلــب بنویســم و موضوع 
ــم  ــتم بنویس ــه می خواس ــه ای ک ــن مقال اولی
آزادی بــود؛ و مــن چــون دفعــه ی اولــی بــود 
ــی  ــی کار راحت ــتم خیل ــدی می نوش ــه ج ک
ــی  ــا نوشــتن و زدن حرف های ــود ام ــم نب برای
کــه همیشــه دوســت داشــتی بزنــی خیلــی 
ــن  ــگار ای ــر داد. ان ــن تغیی ــرای م ــرا را ب ماج
نوشــتن می توانســت مــن را بــه رویایــم بــرای 

تغییــر دادن و بهتــر زندگــی کــردن نزدیــک 
ــه نوشــتن در  ــد. بعــد از شــروع کــردن ب کن
ــی  ــکده خیل ــدم در دانش ــه ش ــه متوج مقال
کار هــای جالــب دیگــری هــم در حــال انجــام 
ــه  ــودم ک ــدر از آن دور ب ــن اینق ــت و م اس
حتــی انــدک ســعی هــم بــرای پیــدا کــردن 
ــه بیشــتر  ــردم ب ــس شــروع ک ــردم. پ آن نک
بــودن. مــن در طــول ایــن ســه تــرم فهمیــدم 
اگــر تــلاش بــرای جامعه شــناس خــوب 
ــه  ــگاه تکی ــه دانش ــط ب ــم و فق ــودن نکنی ب
کنیــم، بعــد از پایــان لیســانس جامعه شــناس 
نخواهیــم شــد و فقــط آدمــی می شــویم کــه 
مــدرک جامعه شناســی دارد. انــگار کــه بایــد 
بــا دوســت داشــتن بیشــتر بخوانیــم، بفهمیم 
و تــلاش کنیــم تــا بــه آرمان هــای خودمــان 
برســیم و فقــط ایــن حرف هــا را بــرای شــعار 
دادن نزنیــم و در اعمــاق وجودمــان بــاور 
داشــته  باشــیم کــه می توانیــم خیلــی چیز هــا 
را تغییــر بدهیــم و بــرای همیــن تغییر اســت 

کــه ایــن رشــته را انتخــاب کردیــم.

نــگاه تــازه واردهــا بــه دانشــگاه و مخصوصــا 
دانشــجویانی کــه رشــته ی تحصیل شــان 
مربــوط بــه جامعــه و مــردم باشــد بــا آنانــی 
کــه چندیــن ســال یــا شــاید چندیــن 
ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــد بس ــرم را گذرانده ان ت
دانشــجوی  یــک  نــگاه  ســال ها  طــی 
ــوع  ــار و ن ــون، رفت ــه پیرام ــی ب جامعه شناس
ــی  ــر و به قول ــیار عمیق ت ــردم بس ــی م زندگ
درک  بــرای  می شــود.  جامعه شناســانه تر 
هرچــه بهتــر ایــن موضــوع ذکــر چنــد نــوع 
ــگاه زودگــذر و گاهــی عمیــق و تأثیرگــذار  ن
را  بــالا  جمله هــای  مفهــوم  می توانــد 

کنــد. ملموس تــر  و  کامل تــر 
از خیابان هــای شــلوغ تهــران، منطقــه ی 
تجریــش و خیابــان ولیعصــر اســت کــه 
گــذرگاه بســیاری از مــا دانشــجویان اســت و 
ــر قشــر  ــوع از ه ــف و متن ــراد مختل در آن اف

دیــده می شــود.
ــار  ــردی کن ــی م ــطحی و اجمال ــگاه س در ن
وزن  را  مــردم   و  نشسته اســت  خیابــان 
می گیــرد.  پولــی  آن  ازای  در  و  می کنــد 
ــا  چنــد متــر جلوتــر خانــم نســبتا جوانــی ب
ــه در  ــازش ک ــک های دست س ــروش عروس ف
ــه  ــدازی کهن ــف روی زیران ــای مختل اندازه ه

بــه شــکل نامرتــب چیــده شــده اند مشــغول 
ــر  ــی حاض ــه کس ــا چ ــت؛ ام ــب وکار اس کس
ــدش  ــرای فرزن ــک ها را ب ــن عروس ــت ای اس
هدیــه بگیــرد؟ در حیــن گــذر از جمعیــت که 
ــازه و دســت فروش های  ــه دلیــل وجــود مغ ب
حرکــت  کنــد  هــم  خیلــی  فــراوان 
ــه  ــی ک ــط پســر جوان ــد، صــدای ضب می کن
ســی دی های مختلــف می فروشــد مــن را 
ــدای  ــگ و ص ــوع آهن ــد. ن ــر می کن غافلگی
ــادش گــوش ام را می خراشــد طــوری کــه  زی
می خواهــم هرچــه ســریع تر جمعیــت را 
بشــکافم، و بــه محــل آرامــی بــروم و هرچــه 

ــه برســم. ــه خان ــر ب زودت
حــال بــا نگاهــی جامعه شناســانه و عمیق تــر 
ــی  ــم تفاوت های ــذر می کن ــان گ ــه از خیاب ک
را احســاس می کنــم. بــاز هــم  مســیر، 
ــار  ــردی کن ــت. م ــر اس ــش و ولیعص تجری
ــردم را وزن و از  ــت؛ م ــته اس ــان نشس خیاب
ایــن طریــق کســب درآمــدی می کنــد؛ 
امــا ناتــوان اســت و نمی توانــد راه بــرود، 
ــه  ــردم را ک ــه  داده اســت و م ــوار تکی ــه دی ب
مقابــل او مشــغول راه رفتــن هســتند تماشــا 
می کنــد. بــا خــودم فکــر می کنــم: چــه 
ــر روز  ــه او ه ــت ک ــده اس ــث ش ــزی باع چی
ــه اینجــا بیایــد و هم نــوع اش  از مکانــی دور ب
ــه او غبطــه هــم بخــورد وزن  را کــه شــاید ب
کنــد؟ چنــد متــر جلوتر خانــم نســبتا جوانی 
دست ســازش  عروســک های  فــروش  بــا 
مشــغول کســب وکار اســت، امــا چقــدر ایــن 
عروســک ها زیبــا هســتند! زیباتــر هــم 
می شــوند وقتــی بدانــی بــا دســتانی ســاخته 
ــی را  ــک زندگ ــد ی ــعی دارن ــه س ــده اند ک ش
بچرخاننــد. عروســک  ها را مســافتی طولانــی 
بــا خــود حمــل کــرده  اســت کــه بــه اینجــا 
ــان و  ــه می فروشدش ــد دارد ک ــاند، و امی برس
ــار او  ــه بازمیگــردد. کن ــه خان ــا ب ــدون آن ه ب
ــک ها  ــار عروس ــه کن ــم ک ــی را می بین کودک
ــواب  ــه خ ــه ب ــادرش معصومان ــن م روی دام
ــه  اســت. حــال بســیار مشــتاق هســتم  رفت
را  عروســک ها  آن  از  چند تایــی  کــه 
خریــداری کنــم تــا بتوانــم بــه آن کــودک و 
مــادرش کمکــی کــرده  باشــم. درحیــن گــذر 
ــازه و  ــود مغ ــر وج ــه به خاط ــت ک از جمعی
ــد  ــم کن ــی ه ــراوان خیل دســت فروش های ف
حرکــت می کنــد، صــدای ضبــط پســر جوانی 
کــه ســی دی های مختلــف می فروشــد مــن را 
غافلگیــر می کنــد. امــا چــرا تاکنــون بــه ایــن 
مســئله دقــت نکــرده  بــودم؟ خــوب کــه بــه 
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ــوم  ــه می ش ــم متوج ــگاه می کن ــر ن آن پس
کــه همیشــه ماســکی بــه صــورت خــود دارد. 
بــا خــودم فکــر می کنــم چــرا؟ چــه چیــزی 
نمی گــذارد لبخنــد او نمایــان شــود؟ بیشــتر 
ــم  ــوش می ده ــه صــدای موســیقی گ ــه ب ک
برایــم لذت  بخش تــر از همیشــه اســت؛ و  نــه 
ــر  گوش خــراش نیســت،  ــا آن صــدا دیگ تنه
بلکــه بــرای مــن و دیگــر افــراد باعــث شــادی 
شــده اســت، و بــه زندگــی جریان می بخشــد.

این هــا نمونــه ی کوچکــی از افــرادی اســت 
کــه مــا روزانــه شاهدشــان هســتیم امــا بــه 
ــم.  ــور می کنی ــا عب ــار آن ه ــی از کن راحت
ــر از همیشــه  بیاییــم ســعی  کنیــم عمیق ت
نــگاه کنیــم. بیاییــم ســعی  کنیــم هم نــوع 
خــود را بیشــتر درک کنیــم. بیاییــم ســعی 
کنیــم.  نــگاه  جامعه شناســانه   کنیــم 
اینگونــه اســت کــه بــه گمــان مــن، 
ــد  ــر خواه ــز تغیی ــی نی ــه زندگ ــان ب نگاه م

ــرد. ک

مقدمــه ی یادداشــت: ایــن مطلب برخاســته 
از احســاس و تجربــه ی نگارنــده اســت کــه 
ــا  ــود را ب ــی خ ــناخت ذهن ــم ش می کوش
اســتفاده از مفاهیــم عــام و کلــی بــه شــکل 
میان ذهنــی بــا شــما درمیــان بگــذارم. 
ــد  ــوان دیدی ــن کوشــش نات ــرا درای ــر م اگ

ــم. ــوزش می خواه ــاپیش پ پیش
باشــد.  الهام بخــش  می توانــد  اســتاد 
ــی و  ــده ی بی انگیزگ ــد جایگزین کنن می توان
ناامیــدی بــا انگیــزه و امیــد باشــد. می توانــم 
بگویــم بــرای مــن کــه اینگونــه بــوده اســت. 
شــاید بســیاری از مــا ســخنرانی ها و اجراهای 
ــرای  ــگار ب ــم؛ ان ــق را دیده  ای ــان های موف انس
ــرار  ــر ق ــده تحت تاثی ــه ش ــم ک ــه ای ه لحظ
ــق  ــان موف ــک انس ــدن ی ــم و از دی می گیری
لــذت می بریــم و انگیــزه می گیریــم. امــا 
ایــن احســاس می توانــد بــه انــدازه ی همــان 
ــد در  ــد. می توان ــذر باش ــه زودگ ــد دقیق چن
انبــوه چیزهایــی کــه در ایــن عصــر پرشــتاب 
می بینیــم و داده هایــی کــه بــر ســرمان 
می ریــزد بســیار زود فرامــوش شــود؛ درســت 
ــن  ــا م ــر. ام ــای دیگ ــیاری چیزه ــد بس مانن
اســتادانی را می گویــم کــه مــا هرهفتــه آن هــا  
ــا  ــم. ام ــاد می گیری ــا ی ــم و از آن ه را می بینی
ــی  ــتند! آن های ــش نیس ــه الهام بخ ــه ک هم
تدریس شــان،  روش  از  کــه  می گویــم  را 

ــش  ــش و بین ــان، دان ــخن و بدن ش ــانِ س زب
عمیق شــان، اندیشــه و نگــرش متفاوت شــان 
و از رفتارشــان لــذت می بریــم و همــه این هــا 
می توانــد امیــد و انگیزه   بخــش باشــد. همــه ی 
این هــا می توانــد رفتــه رفتــه بــر مــا تاثیــری 
ــم  ــود بگویی ــا خ ــم ب ــذارد. می توانی ژرف بگ
ــیم  ــن باش ــر چنی ــود اگ ــوب می ش ــه خ چ
ــی  ــر جایگاه ــیم! در ه ــه باش ــم ک و می توانی
ــم.  ــه آن گام برمی داری ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
نمی خواهیــم شــبیه بــودن بــه اســاتیدی کــه 
چنــد ویژگی بارزشــان را گفتــم بیاموزیم بلکه 
می خواهیــم در هــر راهــی کــه برمی گزینیــم 
از آن هــا متفاوت بــودن و تاثیرگذاربــودن را 
بیاموزیــم. چــه  بســا اســتادانی کــه می گوینــد 
ــتاق،  ــجویان مش ــدن دانش ــم از دی ــا ه آن ه
امیــد و انگیــزه می گیرنــد و ایــن رابطــه 
دوســویه و مهــم اســتاد و دانشــجو را نشــان  
می دهــد. بگذاریــد ایــن یادداشــت را بــا 
ســخنی امیدبخــش کــه بــه تازگــی از یکــی 
ــان برســانم.  ــه پای از اســتادانم وام گرفتــه ام ب
ایــن کــه بــا تغییــر نســلی کــه در حــال روی 
ــک  ــده ای نزدی ــم در آین دادن اســت می توانی
ــود  ــاختارهای موج ــه و س ــلاح جامع ــه اص ب

امیــدوار باشــیم.

همیشــه بــازی کــردن بــا کلمــات بــرای مــن 
ســخت بــود. پــس نشــریه ای کــه قــرار اســت 
حســابی دانشــجویی باشــد و از حــس و حــال 
مــا حــرف بزنــد حقیقتــا اتفــاق خوبی اســت. 
ــجویانی  ــا دانش ــرای م ــوب ب ــاق خ ــن اتف ای
کــه تــازه دانشــجو بــودن و دغدغه منــد 
ــک  ــه ی ــه ک ــم البت ــه می کنی شــدن را تجرب
می شــود.  محســوب  خاص تــری  تجربــه 
ــی نقطــه ی آغــاز همــه ی ایــن دغدغه هــا  ول
و ماجراهــا بــرای مــا آنجاســت کــه می بینیــم 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــدازه ب ــه ان ــگاه چ ــا دانش واقع
ــه  ــت؟ و چ ــک اس ــود نزدی ــا ب ــور م در تص
میــزان بــه خواســته ها و نیازهایــی کــه بســتر 
ــوده  ــدن اش ب ــم ش ــئول فراه ــگاه مس دانش

توجــه شــده اســت؟
پیــش از آنکــه دانشــجو باشــم 12 ســال 
دانش آمــوز بــودم و ســال دوازدهــم بــه 
تعبیــری برای رســیدن بــه دانشــگاه و رتبه ی 
خوب در شــکنجه گاه پوچ سیســتم آموزشــی 
قــرار داشــتم و در مقابــل همــه ی بلاهایــی که 
ــه ی  ــا جمل ــدام ب ــد م ــرمان می آوردن ــه س ب
»میــری دانشــگاه و همــه اش تمــوم میشــه« 

روبــه رو بــودم و بعضــی بزرگــواران فکــر 
ــال  ــه ح ــک جمل ــن ت ــا ای ــه ب ــد ک می کردن
دل مــا را خــوب می کننــد و خیال مــان را 
راحــت. ولــی همیشــه در نفــس زدن در اتوبان 
چنــد طرفــه ی کنکــور یــک علامــت ســوال 
بــزرگ مــرا فراگرفتــه بــود کــه آیــا ورود بــه 
دانشــگاه پایــان ماجــرای ماســت یــا تــازه قرار 
اســت همــه ی اتفاق هــای بــزرگ آغــاز شــود؟

ــرای  در همــان ســال هــر کســی در ذهــن ب
ــود،  ــاخته ب ــگاه س ــزی از دانش ــودش چی خ
عــده ای خوابــگاه و عــده ای شــکنجه گاه. ولــی 
حالا که آن دوازده ســال تمام شــد و دانشــجو 
شــدیم واقعــا چــه قــدر بــه همــان هدفــی که 
از دانشــگاه مدنظرمــان بــود رســیدیم و چــه 

قــدر بــه نیازهایمــان توجــه شــد؟
ــل توجــه ایــن اســت کــه  فکــر  نکتــه ی قاب
می کنــم یــک حــس مشــترکی وجــود دارد و 
آن اســت کــه اوایــل راه دانشــجو بــودن خِیلی 
ــردن و خســتگی  ــا صــرف اســتراحت ک از م
ــن  ــذرد. در ای ــردن می گ ــه در ب ــور را ب کنک
میــان بعضی هــا اواســطش هــم غــرق همــان 
اســتراحت می شــوند و اواخــرش یادشــان 
مــی رود کــه بــرای چــه آمــده بودنــد و دنبــال 
چــه میگشــتند! و بعضــی دیگــر زود از کُمای 
ــد ســر  ــد و می رون ــرون می آین اســتراحت بی
ــب  ــل مطل ــن اص ــه همی ــب. ک ــل مطل اص
شــروع ماجــرای خیلی هــا می شــود. کــه چــه 
قــدر دانشــگاه بــه فریــاد اصــل مطلــب درون 
هــر یــک از مــا بهــا می دهــد و بســتر حضــور 
را فراهــم؛ و یــا اینکــه برعکــس، چــه قــدر این 

ســو ســو زدن مــان را کــور می کنــد؟
ــیدن  ــگاه رس ــر و ن ــن تعبی ــرای م ــی ب ول
ــال  ــت. ح ــر اس ــوری دیگ ــگاه ط ــه دانش ب
و انگیــزه ی دانشــجویان هنــگام ورود بــه 
ــای درس  ــه از کلاس ه ــی ک ــگاه و حس دانش
و واحدهــای تنظیــم شــده و حتــی اســتادها 
دارنــد رابطــه ی کاملا مســتقیمی بــا تجربه ای 
ــرای مــا  کــه مدرســه و سیســتم آموزشــی ب
ســاخته بودنــد و تصویــر ذهنــی کــه از آینــده 
برایمــان بــه عمــل آوردنــد، دارد. اینکــه درون 
ایــن سیســتم آدم هــا چــه قــدر خــود واقعــی 
ــدر  ــه ق ــناختند و چ ــان را ش و دغدغه هایش
تلاش شــان در راهــی ســامان دهی شــد کــه 
ــود؟ و  ــان ب ــق و هدف ش ــا علای ــب ب متناس
چــه قــدر واقعــی و درســت، راه رســیدن مان 
بــه دانشــگاه را ترســیم کردنــد؟ و در مســیری 
کــه انتخــاب کردیــم بــه مــا مســئول بــودنِ 
جایــگاه و صندلــی که در دانشــگاه قرار اســت 

اشــغال کنیــم را آموختنــد؟

سیدمحسن طباطبائی-
کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

سـی  شنا ر کا - ی علی محمد ملیکا
شناسـی  جامعـه 
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 طبیعتـا نمی تـوان و درسـت هـم نیسـت که به 
شـرایط کلاس درس و اسـتاد و دانشـجو فکـر 
کنیـم و دربـاره اش حـرف بزنیـم، امـا عوامـل 
تاثیرگـذار خارجی را نادیـده بگیریـم. بر همین 
اسـاس، بـرای اینکـه بحـث ناقـص نمانـد و 
بی نتیجـه بـه پایـان نرسـد، سـعی بـر آن دارم 
در سلسـله یادداشـت هایی در بامـداد، درباره ی 
ماهیـت کلاس درس و دانشـگاه بـه خصـوص 
عاملیت هـای  کارکردهـا،  انسـانی،  علـوم  در 
اسـتاد و دانشـجو، و تاثیـر و تاثرات شـان بحـث 
و تفکـری داشـته باشـم. البتـه کـه به انـدازه ی 
دعـوت  راسـتا  ایـن  در  و  آگاهـی  ام؛  و  تـوان 
می کنـم از همـه ی دوسـتانی کـه می تواننـد بر 
ایـن خطـوط، چیـزی بیافزاینـد و یا کاسـتی ها 
بحـث،  بـرای شـکل گیری  را جبـران کننـد. 
بایـد کمـی دربـاره ی مفاهیـم یـا ذهنیات مـان 
از کلاس درس بـه توافقـی نسـبی برسـیم؛ یـا 
حداقـل، من تا حـد تـوان، آنچـه در ذهـن دارم 
را شـفاف به اشـتراک بگـذارم. ترجیـح می دهم 
بـا پرسـش »در چـه وضعیتـی قـرار داریـم؟« 
شـروع کنم. همچنین نـکات اساسـی را اینگونه 
دسـته بندی کنم: چرا و چیسـتی کلاس درس؟ 
و اینکه چـه مسـئله ای دارد؟ چه اهدافـی دارد؟ 
چـه راه هایـی بـرای رسـیدن بـه آن اهـداف 

داریـم؟
و  نامنظـم  امـروز،  دانشـگاه  در  درس  کلاس 
ناکارامـد اسـت و پیچیدگی هـای بی شـمار و 
بهـره وری پاییـن دارد. بـه چنـد معنـا، از جمله: 
اسـاتید و دانشـجویان در درک بخشی از وظایف 
و حقوق خـود نـاآگاه هسـتند و دانشـی ندارند؛ 
و بـا توجـه بـه پیچیدگـی روابـط و تصلـب 
سیسـتم، در پیشـبرد آن قسـمت از کارکردهـا 
کـه دانـش اش را هـم دارنـد، ناتـوان هسـتند. 
ناتوانـی  و  نادانـی  ایـن  چرایـی  درک  بـرای 
_بـه طـور کلـی، بی سـوادی_ کـه بـه عقیـده ی 
نگارنـده، اصـل اساسـی ناکارایـی امـروز کلاس 
درس در دانشـگاه های ایـران و بالاخـص علـوم 
انسانی اسـت می تـوان مـوارد زیـر را نـام بـرد: 
بخشـی از اسـاتید، بیـش از آنکه از فیلتـر علمی 
بـرای رسـیدن بـه کرسـی های دانشـگاهی رد 
شـده باشـند تحت تصفیـه عقیدتی و سیاسـی 
قـرار گرفتـه و یـا بـا سـهل انگاری های متعـدد 
جـذب شـده اند و در یـک کلام، رانـت ناموجـه، 
عامـل حضورشـان در دانشـگاه و کلاس درس 
اسـت؛ پـس اگـر شایسته سـالاری را در نظـر 
بگیریـم، جایگاهی که متعلـق به آن نیسـتند را 
اشـغال کرده انـد. ایـن رانت، مسئله سـاز اسـت 
و تاثیـر و تاثراتـی ویـژه روی مسـائل مختلـف 

دارد. درس  کلاس 
بخشـی از دانشـجویان، هنـوز پاسـخی بـرای 
چرایـی  ندارنـد.  خـود  اساسـی  سـوال های 
حضـور در دانشـگاه و کلاس درس؟ چرایـی 
منابـع؟  و  جـزوات  و  کتاب هـا  مطالعـه ی 
در  حضـور  کارکردهـای  دانشـگاه؟  چیسـتی 
کلاس و دانشـگاه و کارکرد آمـوزش آکادمیک؟ 
بخشـی از دانشـجویان، توافقـی حتـی ذهنـی 
بـا محتـوای کلاس درس ندارنـد و بخشـی از 
اسـاتید هم همینطـور. بـا محتوای دسـتوری و 
غریـب کلاس درس _چـه بـرای دانشـجو و چه 
برای اسـتاد_ پیچیدگـی روابـط در کلاس اصلا 

نیسـت. عجیـب 
ضمـن اینکـه، شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی 
امـروز ایـران هنجارهایـی را برمی سـازد و از 
یـک طـرف هـم پرسـش هایی را علـم می کنـد. 
ایـران در  نهـادن  از طرفـی، مدرنیتـه و گام 
اخیـر،  دهه هـای  در  روز  جهانـی  جامعـه ی 
دیگـران  و  خانواده هـا  طـرف  از  فشـارهایی 
و جامعـه سـاخته تـا بخشـی از دانشـجویان 
صرفـا تحـت ایـن فشـار _آگاه یـا ناخـودآگاه_ 
وارد دانشـگاه شـوند، بـدون آنکـه لحظـه ای 
عمیقـا دربـاره ی جایـگاه و چرایـی حضورشـان 
تفکـر کننـد؛ و از طرفی، بخشـی از دانشـجویان 
نمی دانند بـا محدودیت هـای اقتصاد و اشـتغال 
بایـد همچنـان کلاس  بـازار، چـرا  فضـای  و 
ایـن، دیگـر  بداننـد؟  اولویـت خـود  را  درس 
نکته ای اسـت کـه کـه پیچیدگـی روابـط در 

کلاس درس را دامـن زده اسـت.
تخصیـص منابـع بـرای دانشـگاه و نیازهـای 
موجـود، نکتـه ی دیگری اسـت کـه موجبـات 
ناکارامـدی را فراهم کرده اسـت. نظـام تبلیغات 
سـازنده ی نیازهـا و چنبـره زدن مصرف گرایـی 
روی بخـش بزرگـی از مردم جامعـه  ای که تحت 
سلطه ی سرمایه داری، شـلخته و افسارگسیخته 
مصـرف می کننـد، هـم نیازهایشـان را نسـبت 
بـه دهه هـای گذشـته چندیـن برابـر  کـرده 
اسـت؛ و هـم بـا میـزان درامـد ناکافـی  ، در رفع 
تبدیـل  نـاکام  انسـان هایی  بـه  نیازهایشـان 
شـده اند. اسـاتید و دانشـجویان هـم جـدا از 
جامعه نیسـتند. بـر این اسـاس ، تمرکـزی برای 
حضـور قاعده منـد و منظـم در کلاس درس 
نخواهنـد داشـت و قابل پیش بینی تریـن پیامد، 
ناکارامدی شـان و پیچیدگـی روابـط در نظـام 

دانـش اسـت.
دانشـگاه، خـود مسئله ای اسـت کـه هنـوز در 
تعریـف و تشـریح جایـگاه و کارکردهـای آن 
دچار شـک و تردیـد و چالش  های ریز و درشـت  

هسـتیم. سیاسـت گذاری های علمـی مختـص 
در کشـور، جهت گیـری مشـخصی  دانشـگاه 
از  بزرگـی  بخـش  تکلیـف  تعییـن  دربـاره ی 
رشـته های علوم انسـانی نـدارد. یـا می خواهد با 
اسلامی سـازی دسـت بالا را در قدرت و سـاخت 
و پرداخت هنجارها داشـته باشـد اما در چالشی 
بزرگ بـا جامعه ای کـه دسـت و پایـش کمی تا 
قسـمتی از سـنت خـارج شـده مواجـه اسـت و 
خـودش هـم پارادوکسـیکال با اشـکال مختلف 
مدرنیتـه حکمرانـی می کنـد؛ یـا می خواهـد 
تجاری سـازی علوم و نسـبت دانشـگاه و صنعت 
را بـه راهبـردی روشـن تبدیـل کنـد امـا ایـن 
پروژه هـم بـا تاثیـر و تاثراتـی که همـان کلاس 
درس در رونـد دانشـگاه دارد هـر بار با شکسـت 
دانشـگاه  صـورت  هـر  در  می شـود.  روبـه رو 
مسـتقل اسـت، بـه ایـن معنـا کـه کوهـی از 
مسـائل را در جامعه می بینیم اما برای دانشـگاه 
و کلاس درس وظیفـه ای تعریـف نمی شـود؛ از 
طرفـی دانشـگاه اسـتقلال نـدارد، چـرا کـه ریز 
و درشـت سیاسـت ها و انتخـاب و انتصاب هـا 
چنـدان بـه خـود دانشـگاه و کلاس و نیروهـای 

اثرگـذارش بسـتگی نـدارد.
مسـئله ی ابتدایـی امـروز کلاس درس، بـه نظر 
ناتوانـی  و  نادانـی  اسـت.  شـفافیت  می رسـد 
مجموعـه ی نیروهـای دخیـل در کلاس درس، 
اجـازه ی طـرح شـفاف مسـئله ها را نمی دهـد 
اسـاس، سیسـتم، کژدارومریـز  بـر همیـن  و 
کـه  شفافیتی اسـت  مسـئله،  مـی رود.  پیـش 
نشـان بدهـد کلاس درس از کجـا آمـده و چرا؟ 
و چه چیـزی بایـد در اختیـار نیروهـای انسـانی 
بگـذارد؟ شـفافیتی کـه نشـان بدهد هر اسـتاد 
از کجـا آمـده و چگونـه و چـرا؟ و چـه وظایف و 
کارکردهایـی دارد؟ و در نهایـت شـفافیتی کـه 
دانشـجویان با خـود، کلاس درس و اسـتاد باید 
داشـته باشـند تا با وضعیـت واقعی حضورشـان 
در دانشـگاه و کلاس روبـه رو شـوند. شـفافیتی 
کـه عاملیت های هر سـه مـورد را جداگانـه و در 

ارتبـاط بـا هـم بررسـی کند.
هـر کـدام ایـن مسـائل کـه کمـی درباره شـان 
توضیـح داده شـد، بـه عاملیت هایـی جداگانـه 
متصـل و مربـوط اسـت کـه سـعی می کنـم در 
شـماره های بعـدی بامـداد، در حـد تـوان برای 
تشـریح شـفافیت وجـودی و کارکردهـای هـر 
یـک بکوشـم. مـا ابتـدا بایـد مسـئله را بـه طور 
شـفاف بیـان کنیـم؛ بعـد اهـداف را بشناسـیم؛ 
و متناسـب بـا مسـائل و اهـداف، راهبردهـای 

روشـن داشـته باشـیم.

رضا صابری_کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
کلاس درس؛ عاملیت های استاد و دانشجو

شماره  هفتم
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فرم  علیه  رسانه
 مهدی نادری_شاعر و منتقد ادبی

»در تلویزیـون شـما حتـي نمي توانیـد بـه چیـز 
متفاوتـي فکـر کنیـد؛ دشـمن ایـن اسـت.  «

ژان لوک گدار

آگوسـتین قدیـس )کـه سـده ها پـس از ارسـطو 
مي زیسـت( در کتـاب »اعتراف هـا« نوشـته بـود: 
تـا وقتـي کسـي از مـن نپرسـیده باشـد کـه زمان 
و  مي دانـم  را  پاسـخ  مي بـرم  گمـان  چیسـت، 
مي توانـم زمـان را تعریـف کنـم، ولـي بـه محـض 
این که کسـي از من بپرسـد زمان چیسـت، متوجه 

مي شـوم تعریفـي از آن در دسـت نـدارم. 
بـه دنبالـه ي بحـث آگوسـتین، برگسـون نیـز 
درباره ي زمان، بیـان معروفي دارد: مـا ادراک کمي 
از زمـان را ابـداع مي کنیـم، چـرا کـه نمي توانیـم 

ادراک شـهودي خـود را تعریـف کنیـم.
اما زمـان چه رابطـه ي علـت و معلولي یا مسـتقیم 
و غیرمسـتقیمي بـا فـرم دارد؟ البتـه کـه رابطـه  
دارنـد اما هـدف از نقـل قول هـاي بالا، تشـریح این 
رابطـه نبـوده و نیسـت، بل کـه ایجـاد این همانـي 
بیـن وضعیـت زمـان و وضعیـت فـرم اسـت؛ فـرم 
نیـز هماننـد زمـان )با توجـه به بیـان آگوسـتین و 
برگسـون( تعریـف دقیـق، کامـل و جامـع نـدارد. 
فرم، زیربنـا و سـاختار جهاني  اسـت که اثـر هنري 
یـا ادبي بـر آن و در آن اسـتوار اسـت. امـا این جمله 
تعریف فـرم نیسـت، بل کـه توضیح کوتاهي سـت 
بـر چگونگـي رابطـه ي اثـر ادبـي هنـري بـا فـرم. 
امـا این کـه ایـن زیربنـا یا سـاختار یـا بسـتري که 
جهـان اثـر در آن شـکل مي گیـرد چیسـت؟ مـا 
اساسـا نمي توانیـم بـه ایـن پرسـش کـه »فـرم 
چیسـت؟« پاسـخي قطعي، نهایـي و کامـل براي 
تمام دوره هاي تاریخـي ماقبل و مابعد از خـود ارائه 
دهیم؛ چرا که فـرم برخلاف مفاهیمـي که مصداق 
بیرونـي و عینـي دارنـد، بـا درکـي عینـي قابـل 
مشـاهده، چارچوب بندي یا تعریف نیسـت، بل که 
تنها مي تـوان با کشـف و شـهود بـه فـرم موردنظر 
در اثـر موردنظر دسـت یافـت. مـا چـاره اي نداریم 
جز این که فـرم را )بـه عنـوان مفهومـي انتزاعي( با 
ادراک شـهودي در اثر ادبي هنري موردنظر کشـف 

کنیـم.
امـا در این جـا بحـث را در حـوزه ي شـعر متمرکـز 
مي کنـم؛ آن چـه در شـعر بـا آن مواجـه هسـتیم، 
نحـوه ي چیدمـان کلمـات اسـت؛ این کـه چـه 
کلمـه اي بایـد در کنـار چـه کلمـه اي بنشـیند 
)رابطـه ي هم نشـیني( یـا چـه کلمـه اي بایـد بـه 
جاي کلمه ي دیگر بنشـیند )رابطه ي جانشـیني(.

ایـن چیدمـان کلمـات اسـت کـه وقتـي روي 
فونداسـیون قرار مي گیـرد، بدل به یک سـاختمان 
مي شـود، حـالا رابطـه  اي که اجـزاي مختلـف این 

سـاختمان را به هـم ربـط مي دهد، همان سـاختار 
فرمـي شـعر اسـت. البته بایـد تاکیـد کرد کـه این 
نـگاه از زاویـه ي تعریف فرم نیسـت، چرا کـه ریتم، 
هارموني، انطبـاق فضاي زباني و فضـاي معنایي و... 
همه بخش هایي از فرم آن شـعر هسـتند. همانطور 
کـه در بالا گفته شـد مـا تنهـا مي توانیم فرم شـعر 
موردنظر را تشـریح کنیم تا نـه این که بـه تعریف از 
فـرم نزدیک شـویم، بل کـه بتوانیم درک شـهودي 

خـود را از فـرم در شـعر دقیق تـر کنیم.
نویسـنده بـراي این امـر از شـعر کمدي نوشـته ي 
پویـان فرمانبر اسـتفاده کـرده اسـت کـه در ادامه 
به تحلیـل فرمیـک آن به همـراه سمت  وسـوهاي 

جامعه شناسـانه ي ایـن شـعر مي پـردازد.
» کمدي«

هرروز
تلویزیون را تن ت کني

از دکمه اي به دکمه اي دیگر
برادرت را بپرسي

و از چروک هاي پر از اما
روي آستین ت 

دروغ بشنوي
بعد

با یقه اي که کسي نمي گیرد
خودت را مرتب کني

تا مادرت راضي 
و راضیه را

که یا ضامن چاقوست
یا چاق بي ضامن

دوست دخترت نگاه داري
بعد

بند به بند
برادرت هي زیادي

و سنگین شود جیب هات
افتاده شوي

بعد 
مثل یکهو

خود را از همه پرتاب کني
انقلاب کني

لخت در اتاقي
که دارد نگاه ت مي کند 

کمد دیواري
                                               پویان فرمانبر         

اما قبـل از آن باید این نکتـه ي مهم را یادآور شـوم؛ 
کار شـعر انتقال معنا بـه گونـه اي که در مدرسـه یا 
دانشـگاه یاد گرفته ایم نیسـت، شـعر امروز معنادار 
نیسـت بل کـه معناسـاز اسـت؛ از هرچـه معنـاي 
پیشـین و از قبـل تعییـن شده سـت، خالي سـت. 

شـعر خودوی ژه، معنـاي خودویـژه ي خـود را با فرم 
مخصوص خـود مي سـازد. ایـن کندوکاو و کشـف 
در لابـه لاي کلمـات )جهت کشـف فرم( اسـت که 
مي تواند مسـیر تاویل مـا را هموارتر کرده و مـا را به 

جهاني تـازه با معنایـي تازه برسـاند.
در شـعر فرمانبـر، فـرم، اسـلحه اسـت و زبـان و 
کلمـات اش گلوله هایـي آمـاده ي شـلیک. امـا این 
اسـلحه رو به که یـا چه نشـانه رفتـه؟ رو بـه آن چه 
کـه ابـزار قـدرت اسـت، بـه آن چـه مي خواهـد بـا 
را  فردیـت  یک شکل سـازي،  و  هم سان سـازي 
سـلب کرده قـدرت تـوده را کـور و جامعه را سـر به 
راه کنـد. مولـف کار را بـا ایـن تمهید آغـاز مي کند: 
»هـر روز تلویزیـون را تـن ت کنـي«. به تـن کردن 
تلویزیـون عبارتـي نیسـت کـه بـه ظاهـر معنایي 
داشـته باشـد. امـا مولـف بـا اسـتفاده از سیسـتم 
هم نشـیني کلمات، فعـل تن کـردن را هم نشـین 
تلویزیـون مي کنـد تـا بـا اسـتفاده از ایـن مقدمه و 
تمهیـد، مخاطب را بـه معنایـي تـازه از تلویزیون یا 
به طور کلي رسـانه بـه عنوان لباسـي هم شـکل یا 
یونیفرم برسـاند. سـپس این یونیفرم )در انطباق با 
فرم شـعر( بدل بـه سـلاحي علیه رسـانه، قـدرت، 

پروپاگانـدا و هم سان سـازي رسـانه مي شـود. 
او ادامه مي دهد: 

»از دکمه اي به دکمه اي دیگر
برادرت را بپرسي

و از چروک هاي پر از اما
روي آستین ت
دروغ بشنوي«

مولـف دکمـه را بـه مثابـه ي رسـانه هاي مختلـف 
مي دانـد کـه بـا بسـتن یکـي پـس از دیگـري، 
رسـانه هاي گوناگـون را چـک مي کنـد و حـالا 
دارد از »چروک هـاي پـر از امـا روي آسـتین دروغ 
مي شـنود«؛ رفتار پارادوکسیکال رسـانه  در تهیه ي 
خـوراک تـوده ، منافـع آن ها که پشـت رسـانه اند، 
منافـع تامین کننـدگان مالـي رسـانه، قدرتـي که 
میکروسیسـتم هاي ایـن ماکروسیسـتم را کنترل 
مي کنـد، سـوژه هایي بعضـا بي اهمیـت کـه در 
برهه هـاي زمانـي حسـاس توسـط رسـانه هاي 
مسـلط در بـوق و کرنـا مي شـود تـا ذهـن جمعي 
جامعـه را از مسـائل اساسـي تر منحـرف کنـد و... 
همـه و همـه »چروک هایـي پـر از امـا« هسـتند. 
چـروک کـه در ظاهـر معنایـي مشـخص دارد، در 
هم نشـیني با کلمات دیگر این سـطر و سـطرهاي 
قبلـي و بعـدي، حـالا مفهـوم تـازه اي یافتـه و بـه 
پیشـبرد فـرم شـعر، در جهـان معنایـي آن کمک 

. مي کنـد
»بعد

با یقه اي که کسي نمي گیرد
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خودت را مرتب کني«
رسـانه طوري بلاهـت را سراسـري کرده کـه دیگر 
» کسـي یقـه اش را نمي گیـرد« رسـانه نقـش 
هم سان سـاز جامعـه را بـه خوبـي ایفـا مي کنـد، 
او قـدرت را منتقـل مي کند، قـدرت را کـه در اصل 
پتانسـیل منفعـل جامعـه اسـت، مـي دزدد و آن را 
بـه انر ـژي جنبشـي فعـال قدرت منـدان پشـت 
رسـانه منتقـل مي کنـد. امـا ایـن تنهـا قـدرت 
خوابیـده ي جامعـه نیسـت کـه منتقل مي شـود، 
بل کـه مولفه هایـي را نیـز بـا هـدف رام کـردن 
افـراد جامعـه، بـه آنـان مننتقـل مي کنـد؛ تزریق 
روزمره گي و ایجاد سـبک زندگي یکسـان و دلخواه 
اریکه نشـینان، بـه طـوري که دیگر کسـي سـبک 
زندگي ویـژه ي خـود را که شـکل دهنده ي فردیت 
فرد و در نهایت آزادي سـت، نـدارد. افراد جامعه باید 
زیست هم شـکل داشـته و البته رام باشـند! پس » 
خـودش را مرتـب مي کنـد« تـا در نبـود ذهن هاي 
بـاز و چشـم هاي بیـدار، بـه بلاهـت و حماقـت 

عمومـي تـن دهد.
امـا بایـد ایـن نکتـه را اضافـه کنـم؛ همان طـور 
کـه مي بینیـد، مرتـب کـردن یـا یقـه ي کسـي را 
گرفتـن عباراتـي نیسـتند کـه بتوانند بـه تنهایي 
منتقل کننده ي تاویـل بالا باشـند، بل کـه این فرم 
شـعر اسـت که )با اسـتفاده از سیسـتم هم نشیني 
و جانشـیني( باعـث کشـف تاویـل تـازه از جهـان 

معنایـي شـعر مي شـود. 
»تا مادرت راضي

و راضیه را
که یا ضامن چاقوست

یا چاق بي ضامن 
دوست دخترت نگاه داري«

در  مختلـف  سیاسـت گذاري هاي  بـا  رسـانه ها 
عرصه هـاي گوناگـون، بلاهـت را تزریـق و عمومي 
و پوشـش  اخبـار جهت گیرانـه  مي کننـد. کـه 
ناکامل، بخشـي از آن اسـت. اما بخش دیگـر، خود 
را در بعـد فرهنگي نشـان مي دهد؛ رسـانه با پخش 
سـریال، رسـالت خود را در قالـب فرهنـگ و هنر و 
مسائل اخلاقي و البته سـرگرمي)!( نشان مي دهد. 
اغلـب خـوراک بدترکیـب ایـن بخـش از رسـانه  را 
سـناریوهاي عاشـقانه اي شـکل مي دهنـد که جز 
در سـطح شـنا نمي کنند و آن چه تبلیـغ مي کنند، 
جز سانتي مانتالیسم سنتي و پلاسـیده در حوزه ي 
روابط اجتماعي نیسـت. بلـه! این گونه اسـت که به 
سـادگي ذهن راحت طلب و سـنت زده ي مخاطب 
مي پذیـرد. البته با رنـگ و لعـاب جذابي کـه باعث 
مي شـود نشسـت بیشـتري در ناخودآگاه عمومي 
پیدا کنـد. این گونـه، افـراد را از تصمیم هـاي فردي 
در روابـط خصوصـي و عمومـي، براسـاس خـردي 
فردي و مـدرن کـه مي توانـد نتیجه هـاي بزرگ تر 

و البتـه خطرناک تري داشـته باشـد، بـازدارد.
»مادر« که از نسـل پیشـین اسـت، مـدام راضي به 
دنبال کـردن ایـن کالاي فرهنگي  اسـت، پس نگاه 

رسـانه در ناخـودگاه مادر چنان نشسـت کـرده که 
بدل به نگاه مـادر شـده و بـا آن زاویه دید، پسـرش 
را مـدام نصیحـت و نکوهـش مي کنـد و این گونـه 
اسـت که سـنت هاي پیشـین در روابـط خصوصي 
و اجتماعي نسـل به نسـل در حـال انتقال اسـت و 
شـاید بزرگ تریـن اثر مانـدگار رسـانه نیـز همین 

باشـد! 
سریال هاسـت،  معشـوقه ي  کـه  »راضیـه«  امـا 
هماره بایـد »ضامـن چاقو« باشـد؛ عشـقي که جز 
اسـارت و البته سادومازوخیسـم نیسـت. و در انتها 
زن را بـدل به اب ـژه اي منفعـل و بدون فردیـت کرده 
و عشـق، کـه جـز عطـر آزادي نمي پراکنـد، بـدل 
بـه بیمـاري روانـي مي کنـد. زن به عنـوان اب ـژه اي 
تاریخـي، در رسـانه بدترکیـب شـده، او خـودش 
نیسـت، او یـک  »چـاق بي ضامن« اسـت؛ چـه در 
سـطح ظاهر، چـه در عمـق کنـش و رفتار. زنـان با 
آرایش هایـي یکسـان، جـز تبلیـغ هم سان سـازي 
ایـن جنسـیت نمي کنـد. زنـان بیـش از مـردان 
بایـد هم سـان باشـند؛ چـرا کـه او هنـوز از دنده ي 
چپ مـرد آفریـده شـده و خوي شـیطاني و گـم راه 
کننـده، هنـوز در وي مـوج مي زنـد. نگاه رسـانه به 
زن، هنـوز سـنتي و پیشاقرون وسطایي سـت، لازم 
باشـد بهره اش را در تبلیغات و صنعـت پورنوگرافي 
مثـل  اسـت  زن  همـان  نباشـد،  لازم  مي بـرد، 
میلیاردهـا زن دیگـر هم سـان! حـالا راوي حـق 
انتخـاب دیگـري نـدارد جـز این کـه یکـي از ایـن 
هم سـان ها را بـراي رابطـه ي شـخصي اش انتخاب 
کنـد : »دوسـت دخترت نـگاه داري« انتخابي بین 
دو عروسـک هم انـدازه. امـا رسـانه باهـوش اسـت 
پس یکي را با موي مشـکي و دیگـري را بلوند قالب 
مي کند، کـه به ظاهـر، حـق انتخابي را در بسـتري 
از آزادي القـا کنـد، اما جـز انتخاب بین جبـر و جبر 

نیسـت.
و   ، بي ضامـن«  »چـاق  چاقـو«،  »ضامـن 
شـعر،  سـاختار  ادامـه ي  در  »دوسـت دختر« 
سـازنده ي فرم معنایي آن هسـتند که در این شعر 
با کارکـردي خـاص، نویسـنده ي این تحلیـل را به 
تاویلـي خـاص، بـراي کشـف فـرم آن مي رسـاند.

»بعد 
بند به بند

برادرت هي زیادي
و سنگین شود جیب هات

افتاده شوي«
سانسورشـده،  محبـوس،  هم نوعـي  یـا  بـرادر 
نادیـده گرفته شـده از سـوي رسـانه هاي مسـلط، 
نشـانه اي دال بـر آنـان که نـه برگشـتي دارنـد و نه 
پیش رو چنـدان روشـن اسـت. آنـان کـه در دروغ 
و پروپاگانـداي رسـانه اي، عیـن حقیقت انـد. امـا 
آنان کـه بلندگـو در دسـت دارنـد، مي خواهند کور 
بمانند تـا معدودي کـه منافع و سـرمایه دارنـد، در 
امنیت چپاول کنند.  برادر تمامي کسـاني هسـتند 
کـه در جنـگ بـا سـرمایه داري و مکانیزم هـاي 

مدرن شـده ي آن، از سـوي بوق هاي مدعي مهجور 
مي ماننـد تـا حقیقت بـراي جامعـه هم چنـان زیر 
سـایه ي دسـت هاي خیمه شـب باز پنهـان بمانـد.

مولـف روایتـي مـوازي، پنهـان و مرمـوز را در دل 
سـطر چهارم آغاز کرده: »برادرت را بپرسـي« و بعد 
روایـت مـوازي را در ایـن اپیزود تکمیـل مي کند تا 
در این شکسـت روایـت، به ابعـاد دیگـري از فرم به 

مثابـه ي سـلاحي علیه رسـانه پرداخته شـود.
»او« مـدام پي حقیقـت و آن ها کـه حقیقت مدارند 
مي گـردد، دنبـال »بـرادر« کـه گوشـه ي رینـگ 
افتـاده و به عمـد نادیـده گرفتـه مي شـود. در عین 
حـال، او حـالا بـا انباشـتي از کالاي فیـک خبري، 
فرهنگي و تصویري نمایشـي، جعلـي و دروغین از 
جامعـه اي کـه در بطن آن زیسـت مي کنـد مواجه 
شـده. و جیب هاي این پیراهـن )تلویزیـون( از این 
انباشت چنان سـنگین شـده که فرد نوعي در حال 
شکست و افتادن اسـت. او در بزنگاهي تاریخي بین 
پذیرش شکسـت و انـکار باتلاقي کـه ابزار رسـانه، 

این دسـت قـدرت، بـراي او مهیا کـرده قـرار دارد.
»بعد

مثل یکهو
خود را ز همه پرتاب کني

انقلاب کني
لخت در اتاقي

که دارد نگاه ت مي کند 
کمد دیواري«

اما بالاخره تصمیم مي گیـرد تا هرطور شـده از این 
باتـلاق بیـرون بزنـد. تـا بـراي او انتخاب نکننـد، تا 
انتخاب نشـود، بل کـه انتخابي کند که در بسـتري 
از آزادي  اسـت. تا فردیت، محوریت سـبک زندگي، 
نـوع نـگاه، انتخـاب و سرنوشـت او باشـد. از همین 
رو لبـاس یـا یونیفـرم )تلویزیـون( در مـي آورد تا از 
هم شـکلي خواب آلود گله وار جامعـه فاصله بگیرد.

امـا ایـن میـان مشـکلي هسـت؛ قـدرت قواعـد 
بـازي را طـوري طرح ریـزي کـرده تـا بتوانـد در 
وضعیـت دموکراتیـزه شـده اي بـه افـراد جامعـه 
نزدیک شـود. پـس رسـانه هاي عمومـي و جمعي 
مثـل تلویزیـون، روزنامـه و ... بـدل به شـبکه هاي 
اجتماعـي و در کل فضـاي مجازي شـده تـا بتواند 
به جـاي هدایت گلـه وار، تاثیرات و القائات پیشـین 
را روي فـرد به فـرد افراد جامعه داشـته باشـد. پس 
» کمـد دیـواري« کـه مجموعـه اي از ایـن دسـت 
یونیفرم هاسـت، بـه سـمت بازي هـاي تـازه قدرت 
و سـرمایه داري اشـاره مي کنـد. و نشـان مي دهـد؛ 
آن کـه مي خواهـد از دایـره بیـرون بزنـد، حـالا بـا 
گزینه هـاي بـه ظاهـر دموکراتیک تـري مواجـه 
اسـت که سـاخته و پرداختـه ي قدرت انـد، طوري 
که حتـي نفوذپذیرتـر از رسـانه هاي سـنتي عمل 

مي کننـد.
قـدرت در عصـر حاضـر دیگـر کم تـر مثـل یـک 
تصویر شـرارت بار کلـي عمـل مي کند؛ چـرا که به 
دلیل مبـارزات تاریخـي زیادي کـه علیه قـدرت و 
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ابـزار آن شـده، او مي خواهـد ایـن مبـارزات را خود 
هدایـت، کنتـرل و در نهایـت سـرکوب کنـد. پس 
بـه جـاي ارائـه ي نمایـه اي کلـي و شـرارت بار، بـه 
صـورت رایزومي عمـل کـرده و دموکراتیزه شـده، 
در گوشـي هاي موبایـل تک تـک افـراد جامعـه 
حضـوري فعـال دارد، شـاید سـاختار قـدرت در 
هدایت تـوده ي جامعه تغییر کـرده امـا ماهیت نه! 
و ایـن همـان کمـد دیـواري مولـف اسـت بـا تمام 
یونیفرم هـاي جدیدتـر و شـاید حتـي در رنگ ها و 
اندازه هـاي گوناگـون! ایـن همـان ترا ژدي-کمدي 
فرد نوعي اسـت که وقتـي »خـود را از همـه پرتاب 
مي کنـد« بـا قواعد جدیـدي از همـان بـازي قبلي 

روبـرو اسـت.
به ظاهـر مولـف در فرمـي دایـره وار بهتـر بگوییم؛ 
تکرارپذیـر، ایـن بـازي قـدرت را در هدایـت افـراد 
جامعـه نشـان مي دهـد، امـا دقیق تـر که بشـویم؛ 
به جاي فرمـي دایـره وار، فرمي مارپیچـي را از بازي 
قدرت شـاهدیم؛ منحنـي تا مي آیـد بدل بـه دایره 
شـود، بـه دایـره اي کوچـک و سـپس کوچک تـر 
بدل مي شـود. قـدرت، تلویزیـون را در ایـن هدایت 
جمعـي، بـه درون گوشـي هاي تلفـن مي بـرد، 

و ایـن مارپیـچ روزبـه روز کوچک تـر مي شـود و 
حـق انتخـاب و نـوع زندگـي را بـراي افـراد جامعه 

مي کنـد. محدودتـر 
ایـن محـدوده آن قـدر تنـگ مي شـود تـا قـدرت 
بـا تـوده ي جامعـه طـوري این همـان مي شـوند 
که اساسـا دیگـر صـداي مخالفتـي وجود نداشـته 
باشـد! اما مولف با اسـتفاده از ایـن فرم مارپیـچ، در 
عین حـال به انـکار ایـن مارپیـچ مي پـردازد؛ کمد 
دیواري بـه عنوان نقطـه ي عطف این شـعر اشـاره 
به فرایندي سـت که قدرت، قواعد بـازي را طراحي 
مي کنـد و آنـان کـه مي خواهنـد از ایـن مارپیـچ 
بیرون بزننـد، باید خـود قواعـدي براي بـازي خود 
طراحـي کنند؛ بـه عبارت دیگـر آن کـه مي خواهد 
از ایـن مارپیـچ گیـج »خـود را پرتـاب کنـد« باید 
ریشـه یابي کند، سـاختار را ویران کند و ساختاري 
فـردي بنـا کنـد، طـوري انعطاف پذیـر، کـه بتواند 
دوبـاره خـود ویـران و از نـو بنا کنـد. چرا کـه دیگر 
رسـانه هاي مسـلط بـراي پروپاگانـدا، نیـازي بـه 
پخش مارش نظامـي و رژه پیاده نظام و سـواره نظام 
ندارنـد، آن هـا سـریال مي سـازند، کالاي خوراکي 
و پوشـاک تبلیـغ مي کننـد و اپلیکیشـن طراحي 

مي کننـد.
قـدرت در قـرن بیسـت ویکم مـدام ابزارهایـش را 
افزایـش مي دهـد تـا جایـي کـه حتـي بـه جـذب 
مولفه هـا و المان هایـي مي پـردازد کـه در طـول 
تاریـخ در جنـگ سـتیز مـداوم بـا آن هـا بـوده 
)نمونـه اش انتخابـات اخیـر مجلـس نماینـدگان 
ایـالات متحـده کـه جمعـي از زنـان دوتابعیتـي، 
و  آفریقایي تبـار، سرخ پوسـت  اقلیـت مذهبـي، 
دگربـاش جنسـي و... راي آوردنـد! امـا همیـن 
قـدرت بـود کـه در انتخاباتي که بـوش پسـر براي 
بـار اول رئیس جمهـور ایـالات متحده شـد، حدود 
170هـزار راي را در ایالـت فلوریـدا بـدون دلیل رد 
کرد! قدرتي که باعث شـد هیچ رسـانه اي گزارشي 
تهیه نکنـد که چـرا در بیسـت سـال اخیـر حقوق 
کارگـران در آمریـکا کم تـر و سـاعت کاري آن هـا 
بیش تـر شـده اسـت! ( قـدرت بـراي تطهیـر خود 
به جـذب ایـن المان هـاي بـه ظاهر خـلاف جریان 
سـابق اش مي پـردازد، تـا بیـش از پیـش، بـه من و 

شـما نزدیـک شـود.
قدرت، بـا ابزار رسـانه، بـراي این که راسـت بگوید و 

بـاور کنیـد، دروغ مي گوید.

اگر قصـد مهاجـرت دارید، بـه ادامـه تحصیل در 
مقاطـع بالاتـر علاقه    مندیـد، در شـهر دیگـری 
دانشـجو هسـتید یـا حتـی مـدارج علمـی را 
طی کـرده و اسـتاد دانشـگاه هسـتید تماشـای 

فیلم    هـای زیـر بـه شـما توصیـه می    شـود:

فیلم: لیدی برد
نامکارگردان:گرتا گرویگ

سبک:کمدی، درام  
سالتولید: 2017

هنرپیشـگان: سیرشـا رونان، لاری میـت کالف، 
تریسـی لتس، تیموتی شـالامت، لـوکاس هجز

جوایـز: نامزد 5 اسـکار، برنده 107 جایـزه و 197 
نامـزدی دیگر

توضیـح فیلـم: »لیـدی بـرد« آخریـن روزهای 
دبیرسـتان را می    گذرانـد. سـال قبـل از ورود بـه 
دانشـگاه را به خاطر داریـد؟ اختلاف بـا خانواده، 
وقت    گذرانـی بـا دوسـتان، جاه    طلبی    هایـی کـه 
نامعقـول ارزیابی می    شـوند و تلاش بـرای خاص 
بـودن همـه چیـز. ایـن فیلـم را بـا دوسـتانتان 
ببینید، شـباهت درگیری    هایـی که دختـران با 
مادرشـان دارند »حتی در قاره    ای دیگر« شـما را 

شـگفت    زده می    کنـد.

فیلم:بروکلین 
نامکارگردان: جان کراولی

سبک: درام، رمانتیک
سالتولید:2015

هنرپیشـگان: سیرشـا رونـان، امـوری کوهـن، 
دامنل گلیسـون، جیمز برودبنت، جولـی والترز

جوایز: نامـزد 3 اسـکار، برنـده 37 جایـزه و 152 
دیگر نامـزدی 

توضیـح فیلـم: »الیـس« بـا مهاجـرت از ایرلند 
به آمریـکا، مسـائل جدیـدی را تجربـه می    کند. 
میـل بـه پیشـرفت و تغییـر همزمـان با شـوک 
فرهنگـی، چگونگـی حفـظ رابطـه بـا کشـور 
تـرک شـده و سـاختن هویتـی بیـن دو سـبک 
زندگی محورهـای اصلی این داسـتان هسـتند. 
اگـر اولیـن ماه    هـای دوری از خانـواده را تجربـه 
می    کنید، اولویت تماشـای خـود را تغییر دهید. 
»بروکلیـن« در تمـام ابعـاد بـا شـما همـدردی 

. می    کنـد

فیلم: تئوری همه چیز 
نامکارگردان: جیمز مارچ

سبک: زندگی نامه، درام
سالتولید:2014

هنرپیشـگان: ادی ردمیـن، فلیسـیتی جونـز، 
چارلـی کاکـس و دیویـد تیولیـس

جوایز: 1 اسـکار، برنده 24 جایـزه و 121 نامزدی 
یگر د

توضیح فیلم: داسـتان موانعی که دانشمندان در 

گسـترش مرزهای علم بـا آن مواجه می    شـوند، 
»اسـتیون  می    کنـد.  را شـوکه  مخاطـب  گاه 
هاوکینـگ« یکـی از همین افراد اسـت. نـام این 
فیزیکـدان معلولیـت را به ذهمـان مـی    آورد، اما 
در »تئـوری همـه چیز« بـا روزهای دانشـجویی 
او مواجـه می    شـویم. بـا فیلـم همـراه شـوید، تا 
نظریـات او را با صدای هاوکینگ جوان بشـنوید.

فیلم:یک ذهن زیبا 
نامکارگردان: ران هاوارد

سبک: زندگی نامه، درام، رومانتیک
سالتولید: 2001

هنرپیشـگان: راسـل کـرو، اد هریـس و جنیفـر 
کانلـی

جوایز: 4 اسـکار، برنـده 33 جایـزه و 67 نامزدی 
یگر د

امـا  درخشـان  دانشـجوی  فیلـم:  توضیـح 
بی    اسـتعداد در روابـط اجتماعـی، کلیشـه اکثر 
فیلم    هایـی اسـت کـه داستانشـان در کالج    هـا 
و دانشـگاه    ها روایـت می    شـود. ایـن بار، شـما به 
جای تماشـاگر بودن از چشـمان یـک نابغه دنیا 
را می    بینیـد. مسـیر پرتلاطـم »جـان نـش« از 
اسـتادی سـاده تا نوبل اقتصـاد و شـرط آکادمی 
برای اهـدای جایزه بـه وی. ایـن »ذهن زیبـا« را 

از دسـت ندهیـد.
IMDb منبع: سایت
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درامدی بر فمینیسم اسلامی
مونا نیکزاد-کارشناسی جامعه شناسی

چنـد دهـه پایانـی قـرن اخیـر، شـاهد تبلـور 
اید ه هـای جدیـد و پویـش جنبش هـای نوینـی 
بود که بـا بـه چالـش کشـیدن مدرنتیـه از طریق 
عرصه کشـاکش هایی برای به رسـمیت شـناختن 
دیگـری، بیـان حاشـیه ها، چندصدایـی شـدن 
کلان روایت ها، تنـوع قطب های شـتاختی و تاکید 
بـر هویت هـای ملـی و محلـی، تحـولات دنیـای 
کنونی را رقـم زد و ایدئولوژی های موجـود به اتهام 
»تک صدایـی« بودن مـورد نقد قـرار گرفتنـد.  در 
این میـان، روایت فمینیسـم اروپایی محور سـفید 
نیـز، توسـط بسـیاری از زنـان جهـان سـوم آمـاج 
انتقاداتـی قـرار گرفـت و مشـکلات عمـده مـوج 
دوم فمینیسـتی را آشـکار سـاخت. برآینـد ایـن 
انتقـادات و صداهای حاشـیه ای، موجـب پیدایش 
انواع فمینیسـم در دنیای پس از مدرنیتـه گردید. 
همجنس خـواه،  فمینیسـم  سـیاه،  فمینیسـم 
فمینیسـم جهـان سـوم، فمینیسـم اسـلامی و ... 
مولفه هـای جدیدی بودنـد که در متن فمینیسـم 
جـای گرفتنـد. در ایـن بین، فمینیسـم اسـلامی 
به عنـوان یکـی از قوی ترین جریانات فمینیسـتی 
در دنیـای مـدرن، نقـش موثـری در آگاه سـازی 
زنـان و در پی آن، ارتقا بخشـیدن به سـطح زندگی 
آنـان در جوامع اسـلامی داشـته اسـت. شـناخت 
فمینیسـم اسـلامی کـه به طـور همزمـان هـم از 
آرمان هـای فمینیسـتی و هـم اسـلامی تغذیـه 
وضعیـت  از  اجمالـی  درک  نیازمنـد  می کنـد، 
فمینیسـم و رابطه آن با اسـلام در جوامع اسـلامی 

اسـت. 

ارتباط فمینیسم و اسلام
خواهـان  کـه  جنبشـی  به عنـوان  فمینیسـم 
گشـایش فضاهـای عمومـی بـرای زنـان بـود، در 
دولت-ملت هـای جدید کـه در جهان اسـتعماری 
و پسااسـتعماری در حـال شـکل گیری بودنـد 
زاده شـد و در طـول ایـن 50 سـال در هـر یـک از 
بسـتر های متفاوت، شـکلی خاص به خـود گرفت. 
مفاهیم فمینیسـتی در جوامع مسـلمان با آگاهی 
سـه گانه )ملـی، فراملـی و بین المللی( مواجه شـد 
که اثـر وضعـی مرزبندی هـای جنسـی، مذهبی و 
سیاسـی بودند.  مسـائل جنسـیتی مطرح شده در 
طـول تاریـخ در جامعه های اسـلامی، بار هـا محور 
اصلـی مباحـث قـرار گرفـت و تحلیـل و بررسـی 
شـده اند، امـا هرگـز از شـرایط یکسـان بـه لحـاظ 
امنیتی برخـوردار نبودنـد. در سـال های آخر قرن 
19، پیگیـری چنیـن مقولاتی بـا به خطـر افتادن 
زندگی زنان همـراه بـود، درحالیکه در پایـان قرن 
بیسـتم، به تدریـج بنیان-هـای مذهبـی واقعیت 
تفاسـیر زنانـه را پذیرفتند. ایـن تحـول را می توان 
حاصـل تلاش هـای مسـتمر لیبـرال و عقلانـی 

مدرنیسـت ها در تفسـیر و اصلاح اسـلام دانسـت.  
تـا اوایل قرن بیسـتم، بـا وجـود ثبـت مکتوباتی از 
جانـب زنـان متفکـر مسـلمان در بـاب جنسـیت 
درون اخـلاق معنـوی و اسـلامی، هیـچ جریانـی 
تحت عنـوان فمینیسـم اسـلامی مطـرح نبـود و 
اخیرا ایـن واژه را برخـی محققان غربی و اسـلامی 
بـه ایـن نـوع فمینیسـم، اطـلاق کرده انـد. در بازه 
زمانی بیـن سـال های 1860 تا 1920 فمینیسـم 
جهان عـرب به عنـوان فمینیسـت نامرئـی مطرح 
اسـت، چرا کـه مرزبندی مشـخصی بین اسـلام و 
فمینیسـم برقرار نیسـت و زنـان تـلاش می کنند 
تـا قوانیـن سـنتی را از طریـق تشـبث بـه متـون 
مقدس اسـلامی تغییر دهند.  گفتمان فمینیسـم 
مصـری همزمـان از یـک سـو در مفاهیـم اصـلاح 
دینـی و از سـوی دیگـر در ناسیونالیسـم سـکولار 
رخنـه کرده  اسـت. فمینیسـم سـکولار کـه اغلب 
فمینیسـم سـاده خوانـده می شـود، سـبب دامن 
زدن بـه مباحثی اسـلامی در راسـتای مطالبه حق 
زنـان بـرای تحقیـق، کار و ... شـد کـه بـا مفاهیـم 
دموکراسـی، حقوق بشـر و سوسیالیسـم سـکولار 
همـراه بـود.  رشـد فمینیسـم در جهـان اسـلام 
را می تـوان نتیجـه توسـعه نفـوذ غـرب از طریـق 
تلاش هـای سیاسـی و اقتصـادی دانسـت. در این 
زمان زنـان مسـلمان بـا آگاهـی از حقـوق پایمال 
شـده خـود، درصـدد سـازگاری بـا اولویت هـای 
ملـی ضداسـتعماری و همچنیـن دسـتورالعمل 
دولت هـای جدیـد سـکولار و نوگـرا امـا مسـتبد، 
برآمدنـد.  بنابرایـن فمینیسـم مسـلمان به ویـژه 
 1970 دهـه  در  مسـلمان  عـرب  فمینیسـم 
شـکل گرفت و توانسـت بـا تمرکـز بـر تفاوت های 
فرهنگـی، بـا الگو هـای فمینیسـم غربـی مقابلـه 
کند. بطـور کل آن ها بـا تحقیق در وجـوه مختلف 
اسـلامی، بـه اهدافشـان کـه مبتنـی بـر حقـوق 
زنـان، برابری جنسـیتی و عدالـت اجتماعـی بود، 
دسـت یافتنـد. پـس از آن گفتمانـی کنش گرانـه 
را اخـذ کردند کـه آشـکارترین نـوع آن در جنبش 
»پوشـش اسـلامی« دیـده می شـود. ایـن دوره 
کـه »احیـای اسـلام« نـام گرفـت، فعالیت هـای 
فمینیسـت ها در فضاهـای اسـلامی را بـا مباحث 
تاریخ نـگاری مسـلمان و زنـان مقـارن کـرد. ایـن 
موضـوع موجـب شـکل گیری چهارچوبـی بـرای 
اسـلامی« در دهـه 1990  ظهـور »فمینیسـم 
شـد کـه توانسـت بـا زبـان اسـلامی، انتقاداتـی 
منسـجم را از تبلیغـات جنسـیتی موجـود در 
برخـی از قوانیـن ارائـه کنـد.  از ایـن رو، در اواخـر 
دهـه 1980 علائـم روشـنی از ظهـور آگاهـی 
نویـن بـروز کـرد کـه مطالبـات اش فمینیسـتی و 
در عیـن حال منبـع مشـروعیت اش اسـلامی بود. 
برخـی از ایـن گفتمان هـای جدیـد تحـت عنوان 

فمینیسـم اسـلامی مطـرح شـدند. در حقیقـت 
فمینیسـم اسـلامی عمل و گفتمانی فمینیسـتی 
اسـت کـه در درون پارادایـم اسـلامی مطـرح 
می شـود کـه هـدف اش ارائـه نسـخه جدیـدی 
از جامعـه اسـلامی اسـت، کـه نقـش زنـان در آن 
متفاوت اسـت.  در مجمـوع می تـوان اظهـار کرد، 
فمینیسـم اسـلامی بـا بـه چالـش کشـیدن ظلم 
به زنـان در جهـت مخالفت با اسـلام اسـتعماری، 
سنتی و تحریف شـده  اسـت که درصدد دستیابی 
بـه برابـری کامـل مسـلمانان فـارغ از جنسـیت، 
در حـوزه عمومـی و خصوصی اسـت. فمینیسـت 
اسـلامی نیز همچون سـایر جریانات فمینیستی، 
بـا جهت گیری هـای  متنـوع  دارای شـاخه های 
متفاوت اسـت، لـذا تـلاش بـرای ارائـه تعریفی که 
بتوانـد تنـوع رهیافت هـای آن  را به تصویر بکشـد 
دشـوار و بی حاصـل اسـت. بـا ایـن حـال می توان 
فمینیسـت های اسـلامی را در قالـب دو مفهـوم 
بررسـی کرد: 1-قالـب تحلیلـی 2-قالـب هویتی.

1-فمینیسـم اسـلامی در کالبـد تحلیلـی، نوعی 
تحقیـق فمینیسـتی اسـت کـه در چارچـوب 
الهیات فمینیسـتی یـا یک گفتمـان مجـزا درک 
می شـود. بـه اینصـورت کـه زن مسـلمان پـروژه 
خـود را پـروژه ای قرآنـی مطـرح کـرده کـه بـر 
مبنـای قرائت هـای دینـی جدیـد پی ریزی شـده 
و هـدف اش ارائـه خوانشـی زن محـور از متـون 

اسـت. مذهبـی 
2-امـا فمینیسـم اسـلامی در چارچـوب هویتـی 
زنـان  بـر  دال  و  اسـت  مناقشـه  محـل  کم تـر 
نیـز  فمینیسـت  را  خـود  کـه  مسلمانی اسـت 

. ننـد ا می د
وجه تمایز میان فمینیسـت اسـلامی و فمینیست 

ن  مسلما
فمینیسـت های اسـلامی بحث هـای خـود را در 
بسـتر اسـلام و آموزه هـای آن قـرار می دهنـد و 
در پـی برابـری کامـل زن و مـرد در عرصه هـای 
عمومـی و خصوصی هسـتند که غیرمسـلمانان را 
نیز شـامل می شـود. اما فمینیسـت های مسلمان، 
خـود را مسـلمان و فمینیسـت می داننـد امـا 
مواضـع خـود را خـارج از اسـلام بـه کار می گیرند.  
فمینیسـم اسـلامی متاخر از فمینیسـم مسلمان 
اسـت. حرکت از فمینیسـم مسـلمان دهه 1970 
بـه فمینیسـم اسـلامی دهـه 1990 مبتنـی بـر 
بـه رفرمسـیم  ایده آلیسـم  از  تحولی اسـت کـه 
صورت گرفته  اسـت. فمینیسم مسـلمان به تولید 
معرفت شناسـی خـاص خـود نمی پـردازد، بلکـه 
بی آنکـه منافاتـی بیـن فمینیسـم و اسـلام قائـل 
باشـد، در چارچوب فمینیسـم به بهبـودی اوضاع 
زن مسـلمان می پـردازد. امـا فمینیسـم اسـلامی 
بـه دنبـال ارائـه ایدئولـوژی خـاص خود اسـت که 
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روابـط  پیچیده شـدن  و  جامعـه  گسـترش  بـا 
اجتماعـی، روزانه شـاهد به هم ریختگـیِ هنجاری 
بـه ویـژه تضـاد هنجـاری هسـتیم. بـه گفتـه ی 
ماکـس وبـر وقتـی انسـان ها کار خـلاف انجـام 
می دهنـد، خـود را خـوب، درسـتکار و ماننـد یک 
شـخص معصوم جلوه می دهنـد؛ و وقتـی چندین 
طـرز تفکـر و برداشـت از محتـوا و منظور نظـم در 
کنـار یکدیگـر در جامعـه به وجـود می آید کـه گاه 
می تواننـد بر ضـد یکدیگر باشـند، یعنـی چندین 
نوع نظم در کنـار یکدیگر و یـا در تضاد بـا یکدیگر، 
ایـن وضعیـت آنقـدر می تواند پیشـرفت کنـد که 
حتـی یـک انسـان می توانـد رفتـارش را بـا چنـد 
نظم کـه با هـم متضـاد هسـتند، تطبیق دهـد. به 
ایـن وضعیـت تضـاد هنجـاری می گوینـد. جامعه 
می توانـد آنقـدر تضاد نقـش و تضـاد هنجـاری به 
وجود بیـاورد که بـا پیـروی اکثریـت از آن، بیماری 
آشـفتگی اجتماعـی و بـه دنبـال آن، انحرافـات و 
آسـیب های اجتماعی بـه اوج خود برسـند. ناگفته 
نمانـد تضـاد هنجـاری می توانـد یکـی از چندین 
علت آنومی در جامعه باشـد. از دیگر بسـترهای آن 
می تـوان بـه گسـترش بـدون برنامه کلان شـهرها 

اشـاره کـرد.
بـر اسـاس نظریـه دورکهیـم، وقتـی نیاز هـای 
ناگهانـی گسـترش یابـد و  انسـان ها بـه طـور 
انسـان ها بـه طـور ناگهانـی بـا شـرایط جدیـد از 
نیاز هـا روبـه رو شـوند، آشـفتگی اجتماعـی روی 
می افزایـد  به جـا  خیلـی  دورکهیـم  می دهـد. 
کـه ایـن شـرایط بالاخـص در زمان هـای رکـود 
اقتصـادی ناگهانـی و یـا رشـد سـریع اقتصـادی 
پیـش می آیـد و بـه افزایـش انحرافـات اجتماعـی 
منجـر می شـود)durkheim1951:243( . ایـن 
خود موجـب تغییـر و تزلـزل جایگاه های بـا ثبات 
و شـرایط اجتماعـی مسـتحکم و پایـدار می گردد 
شـهرهای  از  را  آن هـا  و   )1976:31koning(
مختلف و فرهنگ هـای مختلف بـه مراکـز ارضای 
نیـاز )شـهرهای بـزرگ( می کشـاند و پدیـده ی 
مهاجـرت و ورود افراد زیاد بـا فرهنگ های مختلف 
در یک مـکان را به وجود مـی آورد. )رفیع پـور، 239 

،آناتومـی جامـع (
تنوع و تجمـل، اختلاف فاحش طبقـات اجتماعی 
سـاکن شـهرهای بزرگ، تورّم و گرانـی هزینه های 
زندگـی و ... عوامـل مختلفـی هسـتند کـه در 
شـکل گیری انحرافـات و آسـیب های اجتماعـی 
نقـش دارنـد امـا طبـق تحقیقـات انجـام شـده، 
شهرنشـینی کـه گسـترش حاشیه نشـینی و فقر، 
اتلاف منابع و انـرژی را بـه دنبـال دارد دارای رابطه 

مسـتقیمی بـا انحرافـات اسـت.
بدین ترتیـب مسـائلی هم چون خشـونت خانگی، 

دزدی و سـرقت، طـلاق، خودکشـی، اعتیـاد و ... 
تحـت عنـوان آسـیب های اجتماعـی گسـترش 
زیادی پیـدا می کننـد. یکـی از راهکار  هـای دولت 
ایران اسـتفاده از ظرفیت های سـازمان بهزیسـتی 
بـرای ارائـه خدمـات اجتماعـی بـرای قشـرهای 

اسـت. آسـیب  پذیر 
سـرویس اجتماعـی بـا طـرح اورژانـس اجتماعی 
از سـال 83 توسـط آقـای موسـوی چلک بـا هدف 
کاهـش پرونده هـای قضایـی و سـازمان یابی بهتر 
افـراد آسـیب دیده ی اجتماعـی مطـرح شـد. وی 
در گفت وگویـی اظهار داشـته اسـت: »با تاسـیس 
اورژانـس اجتماعـی می تـوان حـد فاصـل خانـه و 
کلانتـری را بـا مداخـلات اجتماعـی پـر کـرد. در 
ایـن صـورت تعـداد پرونده هـای قضایـی کم تـر 
می شـود و می تـوان رویکردهـای اجتماعـی را که 
نسـبت به مداخلات قضایی پیچیده تـر، بلندمدت 
و نیازمنـد همـکاری بین بخشـی اسـت جایگزین 
کـرد.« در اردیبهشـت سـال 1378 هم زمـان بـا 
برگـزاری گردهمایـی کارشناسـان آسـیب های 
اجتماعـی مقدمـات تشـکیل اورژانـس اجتماعی 
فراهم شـد. به گفتـه ی موسـوی چلـک زمانی که 
دکتر طالبـی، معاون امـور اجتماعی وقت سـازمان 
بهزیسـتی دکتر کاظـم طباطبایی مدیـرکل دفتر 
امور آسـیب دیدگان اجتماعی بودند، بحث تشـکل  
»اورژانـس اجتماعـی« مطـرح شـد و در نهایت در 
خـرداد و تیرمـاه همان سـال نیـروی انسـانی برای 
اجـرای اولیـه طـرح در 10 اسـتان یـزد، بوشـهر، 
اصفهـان، فـارس، خراسـان، تهـران و ... آمـوزش 

دیدنـد.
متعلـق  ابتـدا   123 رقمـی  سـه  تلفـن  خـط 
بـه اورژانـس تهـران بـوده اسـت امـا بـه دلیـل 
مزاحمت هـای زیـاد آن را واگـذار می کنند و سـال 
83 مرکـز بهزیسـتی ایـن خـط را بـا نـام اورژانس 
اجتماعـی بـه کار می گیـرد. بـا گذشـت زمـان 
اضافـه شـدن 5 دسـتگاه خـودرو دیگـر از طـرف 
سـازمان ملـل، اورژانـس اجتماعـی سـاز و کار 
رسـمی تر به خود گرفته اسـت. در نهایت سـال 92 
آیین نامـه ی اورژانـس اجتماعـی در دولت تصویب 
و در قانـون برنامه ی ششـم توسـعه نیز مسـئولیت 
اورژانـس اجتماعـی گنجانده شـد. در مفـاد قانون 
حمایـت از حقـوق کـودکان و نوجوانـان مـاده 81 
نقـش مـددکاران اجتماعی اهمیـت خاصـی دارد. 
خودروهـای سـیار در خـرداد 87 در نمایشـگاه 
بین المللـی تهـران رونمایـی شـد. فضـای داخلی 
آن طراحـی خاصـی دارد که شـبیه مرکز مشـاوره 

اسـت.
حسـین اسـدبیگی،  )رئیـس اورژانـس اجتماعی( 
در خصـوص فعالیت هـای اورژانـس اجتماعـی، 

اظهـار داشـت: فعالیت هـای مـا در چهـار شـکل 
اجتماعـی  فـردی،  بحـران  در  مداخلـه  مرکـز 
خانوادگی با مراکز مسـتقر ثابت، خط تلفـن 123، 
خودروهای سـیار و پایگاه خدمـات اجتماعی انجام 
می شـود. مراکز ثابـت در مناطق آسـیب زا و عمدتاً 
حاشیه نشـین اسـت کـه حداقل یـک روانشـناس 
و یـک مـددکار در آن مسـتقر بـوده و بـا فعالیـت 
مـددکاری اجتماع محـور بـرای کمـک بـه حـل 

مشـکلات مـردم اقـدام می کنـد.
وی ادامـه داد: این مراکـز در مواقع بحـران خانواده،  
زوجین در معرض طـلاق، کودک آزاری، خشـونت 
خانگی و افـرادی که تمایل بـه خودکشـی دارند یا 
خودکشـی نافرجام داشـته اند یـا خانواده هایی که 
فـردی از خانـواده را بـه دلیل خودکشـی از دسـت 
داده اند، زنان در معرض آسـیب، دختران و پسـران 
فـراری و امثـال آن وارد ماجـرا می شـوند و البتـه 
اقدامات در این مراکز از طریق مراجعه ی مسـتقیم 

به ایـن مراکـز انجام می شـود.
وی افـزود: در سراسـر کشـور 178 مرکـز پایـگاه 
خدمـات اجتماعـی و 298 خـودروی خدمـات 
سـیار وجـود دارد ضمـن اینکـه در سـال گذشـته 
557 هزار تمـاس با خط تلفنـی 123 برقرار شـده 
کـه 148هـزار عـدد از آن هـا مرتبـط بـا موضـوع 
اورژانـس اجتماعـی بـوده اسـت، از ایـن تماس هـا 
7درصد در مـورد کـودک آزاری و 6درصـد در مورد 
همسـرآزاری اسـت. فـرار از منـزل نیـز 960 مورد 

تمـاس را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.
البته مـددکاران اورژانس اجتماعـی حق هیچ گونه 
دخالـت فیزیکـی را ندارنـد. بـه گفتـه ی بهمـن 
کشـاورز حقوقدان و وکیـل پایه یک دادگسـتری، 
اقدامـات مجرمانـه کـه افـراد ممکـن اسـت انجام 
دهنـد دو نوع اسـت؛ تعقیـب بعضی نیاز به شـاکی 
دارد و تعقیـب برخـی دیگـر می تواند بـدون اعلام 
شـاکی و بـه صـرف آگاهـی مقـام قضائـی انجـام 
شـود. در گـروه دوم صـرف اعـلام جـرم از جانـب 
هر کسـی کـه در جریـان وقـوع آن قـرار می گیرد، 
مرجـع قضائـی یعنـی دادسـرا را درگیر رسـیدگی 
می کنـد. البتـه از ایـن مرحله بـه بعـد اعلام کننده 
جرم نقشـی ندارد و دادسـرا خـود به پیگیـری کار 
ادامـه می دهـد. اسـتثنائا بعضـی از سـازمان های 
مردم نهـاد را قانون گـذار بـه موجـب قانـون آییـن 
دادرسـی کیفری جدید بـرای دخالت در مـواردی 
از این گونـه و پیگیـری کار مجـاز شـناخته اسـت.

اقدامـات خطرنـاک و ضداجتماعـی  از  بعضـی 
درخـور آن اسـت به فوریـت و قاطعیـت بـا آن هـا 
مقابلـه شـود. از جملـه کـودک آزاری، جرایم علیه 
اشـخاص، به ویـژه جرایـم علیـه بانـوان و ماننـد 
این هـا. قانون گـذار در قانـون حمایت از کـودکان و 
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نوجوانـان ضمن این کـه همه افـراد زیر 18 سـال را 
مشـمول این قانون قرار داده، کـودک آزاری را جرم 
عمومـی اعلام کـرده اسـت کـه نیـازی به شـاکی 

خصوصـی نـدارد.
تشـکیلات اورژانـس اجتماعی حق اقـدام فیزیکی 
ندارد. حداکثـر کاری کـه می تواند بکند این اسـت 
که موضـوع را به مقامـات نظامـی و انتظامی اطلاع 
دهـد و احیانـا در حـد حضـور در محـل، آن هم نه 
در داخل خانـه بلکـه در خیابان یا حداکثـر مثلا در 
قسـمت عمومی مجتمـع آپارتمانـی دخالت کند 
و منتظـر اقـدام پلیـس شـود؛ در صورت احسـاس 
لزوم به دخالت فیزیکی توسـط مامـوران اورژانس، 
امکان شـکایت از جانـب فرد خاطـی وجـود دارد.

برنامه هـای  از  یکـی  اسـت  ذکـر  بـه  لازم  امـا 
توسـعه ی شـهری ایـران جلوگیـری از رشـد و 
توسـعه حاشیه نشـینی شـهرهای بـزرگ، کنترل 
آسـیب های اجتماعـی بـه ویـژه در ایـن مناطـق 
خصـوص  ایـن  در  دولـت  اقدامـات  از  اسـت. 
می توان بـه مصوبه سـال 1381 مجمع تشـخیص 
مصلحت نظام کـه در آن بر جلوگیری از توسـعه ی 
حاشیه نشـینی و سـاماندهی ایـن سـکونتگاه ها 
بـه عنـوان یکـی از محورهـای سیاسـت گذاری 

شـهری کشـور توجـه شـده بـود و یـا سـند ملـی 
کـه  غیررسـمی  سـکونتگاه های  توانمندسـازی 
در تاریـخ 1382/12/19 توسـط هیئـت وزیـران 
تصویب شـده اشـاره کـرد. در قانون برنامـه چهارم 
توسـعه ی اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی نیز در 
این خصوص تاکیداتی شـده اسـت که از مهمترین 
آن هـا می تـوان بـه بنـد ››ج‹‹ مـاده 97 ایـن قانون 
اشـاره کرد. علیرغم رشـد این سـکونتگاه ها، گاهی 
اوقـات تخریـب و گاهـی اوقـات نیـز هیـچ برنامـه 
و اقـدام موثـری بـرای ایـن مناطـق انجـام نشـده 
اسـت. شـاید بتـوان گفـت اورژانـس اجتماعـی 
تنها اتفـاق خوب بـرای ایـن مناطـق بوده اسـت و 
نقـش پایگاه هـای خدمـات اجتماعی، شناسـائی، 
آگاه سـازی عمومـی، معرفـی خدمـات سـازمان، 
و مداخلـه در مـوارد ضـروری را در ایـن واقعیـت 
اجتماعـی پذیرفتـه اسـت. خوشـبختانه در  سـال  
جـاری مجلـس شـورای اسـلامی تصویـب کـرده 
اسـت که در برنامه ششـم توسـعه 140 مرکز دیگر 
در شـهرهای با جمعیت بـالای 50 هزار نفـر اضافه 
شـود و بودجـه 100 میلیـارد تومانـی از یارانه ها به 

بهزیسـتی تعلـق گرفـت.
اورژانـس اجتماعـی با شـعار »به موقـع، تخصصی 

بودن و در دسـترس بـودن« از طریق شـماره تلفن 
123 )شـبانه روزی(، شـماره 1480 )سـخن گوی 
بهزیسـتی، بـا سـاعت کاری شـنبه تـا پنج شـنبه 
از 8 صبـح الـی 20 و جمعه هـا از 8 الـی 19(، و 
درخصـوص اعتیـاد شـماره تمـاس 09627 و یـا 
از طریـق مجموعـه ی نارانـان ایـران )حمایـت از 
خانواده هایـی که یک عضـو درگیر با اعتیـاد دارند( 
و چندیـن پـروژه و مراکـز دیگـر بهزیسـتی ایـران 
سـعی در خدمات رسـانی بـه مـردم در زمینه های 
مختلف توانبخشـی و اجتماعـی دارد. شـاید بتوان 
گفـت یکـی از افتخارآمیز تریـن طرح هایـی کـه 
موفـق بـه انجـام آن در درازمـدت بوده انـد همیـن 
اورژانـس اجتماعی اسـت. به دلیل نبـود آمار دقیق 
میـزان آسـیب های اجتماعی و تعـداد افـراد تحت 
پوشـش بهزیسـتی، نمی توان اورژانس اجتماعی را 
راه حل کارآمد در شناسـایی و سـازمان دهی مردم 
دانسـت. لازم به ذکر اسـت این سـرویس اجتماعی 
تنهـا در بخش هایـی می تواند خدمـات ارائـه دهد 
کـه کـج روی اتفـاق افتـاده اسـت. در صورتـی کـه 
جامعه بـا تاثیرپذیری زیـاد از اقتصاد مـدام در حال 
بازتولید تضادهای هنجاری اسـت کـه خود عاملی 

کافـی بـرای بـروز آسـیب های اجتماعی اسـت.

وقتـی خودتـو  داره  »می دونـی چـه حسـی 
بـه سرنوشـت می سـپری؟ یه جورایـی بهـت 
خوشـامد می گـه. دیگـه نـه دردی هسـت. نـه 
ترسـی و نه اشـتیاق و آرزویی. مـرگ، امید بود 
که داشـت بـا این تسـکین بـه وجـود می اومد. 
بـه زودی می تونسـتم ادوارد را ببینـم. مـا تـو 
اون دنیـا بـه هـم می رسـیدیم، چـون مطمئن 
بودم کـه خـدا مهربونه، خـدا هرگـز اون قدری 
بی رحـم نیسـت کـه مـا رو از تسـکین تـو اون 

دنیـا محـروم کنـه.«
جنـگ، تقریبـا ماننـد بـازی فوتبـال اسـت که 
هر دو تیـم بـرای بردشـان و باخت تیـم مقابل 
دعا می کننـد و اگر هرکـدام ببازند تیـم مقابل 
را مقصـر می داننـد و حـس خوبـی هم نسـبت 
بـه تیـم مقابـل ندارنـد؛ در جنـگ هـم اوضـاع 
بـه همیـن منـوال اسـت و هـر گروهی حـق را 
بـه خـودش می دهـد. رویداد هـای ایـن کتاب 
از جنـگ جهانـی اول آغـاز می شـود. شـهر 
کوچکی در فرانسـه کـه آلمانی ها آن را اشـغال 
کردند. در طول داسـتان این تنفـر دو طرفه ای 
کـه بیـن فرانسـوی ها و آلمانی هـا وجـود دارد 
کامـلا حـس می شـود، توصیفـات دقیقـی که 
حـال و هـوای زمـان جنـگ را بـه خوبـی ذکر 
می کنـد و جلـو رفتـن حـس امیـد و نا امیـدی 
در کنـار یکدیگـر. حقیقتـا درک اتفاقاتـی کـه 

در جنـگ جهانـی اول رخ داده غیـر قابل تصور 
اسـت.

»بدن آن دو زن بیـوه و دوسـت هایی که هفتاد 
سـال بـا هـم بـودن، بی پـروا روی سـنگفرش 
خیابـون افتـاده بـود. روسری هاشـون افتـاده 
بـود و سـبدهای خالی شـون هـم زیـر پاشـون 
بـود. گـودال قرمـزی از خـون چسـبنده دور 
تـا دورشـون رو مثـل یـه دایـره  کامـل گرفتـه 
بـود.« در ایـن اوضاع نابسـامان که اکثـر مرد ها 
بـرای جنـگ رفته اند و شـهر پـر از سـرباز های 
آلمانی اسـت که بـا کوچکترین خطایـی آدم ها 
را می کشـند، زنـی وجـود دارد کـه بـه شـدت 
دلتنـگ همسـرش هسـت و وقتـی بـه تابلویی 
نـگاه می کنـد  او کشـیده  از  کـه همسـرش 
حـس شـجاعت بـه او بازمی گـردد و حتـی در 
برابـر افسـر آلمانـی می ایسـتد. ولـی در آخـر 
بـه دسـت سـربازان آلمانـی اسـیر می شـود و 

می افتـد. برایـش  اتفاق هـا  فجیع تریـن 
در بخـش اول ایـن کتـاب روایاتـی را از این زن 
و خانـواده اش می خوانیـم؛ و پـس از بخـش 
می شـویم  مواجـه  دیگـری  روایـت  بـا  اول 
کـه در سـال 2006 رخ می دهـد و روایتـی 
از زنی اسـت کـه دیگـر بـدون هیـچ امیـدی 
بـه  دلخوشـی اش  تنهـا  و  می کنـد  زندگـی 
تابلویـی اسـت کـه از طـرف همسـر معمـارش 

که فـوت کـرده بـه او رسـیده. او هـر روز صبح 
بـا دیـدن ایـن تابلـو یـاد خـود قدیمـی  اش 
آرامـش  او  بـه  تابلـو  ایـن  انـگار  و  می افتـد 
گذشـته اش را می دهـد؛ امـا صاحبـان اصلـی 
تابلـو پیـدا می شـوند و می خواهنـد کـه تابلـو 
را از او بگیرنـد و بـا اینکـه تمـام شـهر او را دزد 
خطـاب می کنند او بـا تلاش  فـراوان سـعی در 
نگـه داشـتن تابلـو دارد و پـس از این جسـت و 
جو هـا، یـک وابسـتگی بـه زنـی کـه در بخـش 

اول بـود پیـدا می کنـد.
»لیـو همانطـور کـه به دیـوار خیـره شـده بود، 
داشـت از بـوی غـذا و عطـر راز هـای موجـود 
قبـلا  نقاشـی اش  می بـرد.  لـذت  گلـدان  در 
این جـا بـوده. تقریبـا صـد سـال پیـش تابلوی 
جـا  ایـن  کـردی«  رهایـش  کـه  »دختـری 
بـوده، دقیقـا کنـار مـدل صندلـی اش. چیـز 
انتظـار داشـت نقاشـی را  عجیبـی درونـش 
همان جـا ببینـد. همان جـا روی دیـواری کـه 
از اول بـوده.« جوجـو مویـز نویسـنده  کتـاب، 
روزنامه نـگار انگلیسی اسـت که از سـال 2002 
بـه نوشـتن رمـان مشـغول؛ و از کتاب هـای او 
فیلم هـم سـاخته شده اسـت. آثـار او بـه یازده 
زبـان مختلف دنیـا ترجمه شـده. از جملـه آثار 
او می تـوان مـن پیـش از تـو، پـس از تـو را نام 

بـرد.

معرفی کتاب:دختری که رهایش کردی
ثنا پنجه شاهی_کارشناسی پژوهشگری اجتماعی
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اجتماعـی کـه  تاثیـرات  از دیـدگاه  را  فیلم هـا 
بررسـی  متبلـور می سـازند می تـوان  در خـود 
کـرد. از دیـدگاه برون نگـر کـه همـان دیـدگاه 
جامعه شـناختی اسـت رابطـه ی فیلـم بـا جامعـه 
مـورد توجـه قـرار می گیـرد. مطالعـه ی سـینما 
بـه عنـوان یـک عنصـر فرهنگـی و اجتماعـی 
حیـات  لایه هـای  عمـق  بـه  را  مـا  می توانـد 
بـا  برسـاند. رسـانه های جمعـی  اجتماعی مـان 
بازنمایـی الگو هـای هنجـاری در قالـب اجراهـا 
نقـش بازتولید کننـده ی هنجارهـا را در زندگـی 
اجتماعـی امـروزی بـه عهـده دارنـد. بنابرایـن 
اهمیـت نقـد و تحلیـل ایـن مناسـبات در رسـانه 

می شـود. روشـن 
هـدف اصلـی فیلـم »عـرق سـرد« این اسـت که 
خـروج زنـان از کشـور را بـه مثابـه یـک معضـل 
اجتماعـی شـرح دهـد و غفلـت از حقوق انسـانی 
سیاسـی  خشـونت  و  قانون گـذاری  در  زنـان 
ناشـی از قدرت هـای رسـمی را انعـکاس دهـد. 
جنسـیتی  مناسـبت های  کـرده  تـلاش  فیلـم 
رایـج را بـه چالـش بکشـد و در همیـن راسـتا 

شـخصیت افروز برخلاف کلیشـه های جنسـیتی 
سـینما ی ایران، مـادر، همسـر یا خانه دار نیسـت. 
شـخصیت پردازی زن نقـش اول منطقی اسـت و 
در پی  دسـتیابی بـه منافـع و علایق خـود مبارزه 
می کنـد. معیار هـای توانمنـدی شـامل قـدرت 
تصمیم گیـری، عزت نفـس، احسـاس اسـتقلال 
منظـر  ایـن  از  می شـوند.  اعتماد به نفـس  و 
اسـت  توانمنـدی  افـروز شـخصیت  شـخصیت 
امـا مسـائل حقوقـی ایـران باعـث شکسـت اش 

. د می شـو
تـلاش اصلـی فیلـم ایـن اسـت کـه رابطـه ی 
و  مـرد  و  زن  بیـن  حقوقـی  قـدرت  نامتـوازن 
کـه  لطمـه ای  و  زنـان  حقـوق  بـه  بی توجهـی 
جامعـه و زنـان در این راسـتا می خـورد را نشـان 
دهد کـه در نمایـش آن موفـق عمل کرده اسـت. 
از عوامـل خشـونت کـه در فیلـم بـه آن ها اشـاره 
شـد می تـوان عامـل روان شـناختی، اختـلالات 
روانـی، را نـام بـرد که تاکیـد بیشـتر فیلم بـر این 
عامل بود. عامـل بعدی ناکامی اسـت که ناشـی از 
تامیـن نشـدن نیاز های عاطفی و جنسـی شـوهر 

اسـت که منجر بـه خشـونت می شـود. در دادگاه 
بـه سـن کـم افـروز هنـگام ازدواج و ندانسـتن 

حقـوق خـود نیـز اشـاره می شـود.
مهم تریـن مشـکل فیلـم ایـن اسـت کـه تاکیـد 
بیـش از حـدی در نشـان دادن اختـلالات روانـی 
سـطح  در  کـه  پدیـده ای  دارد.  افـروز  شـوهر 
اتفـاق می افتـد، در صورتـی کـه منشـا  خـرد 
خشـونت علیـه زنـان از سـاختار های کلان نظـام 
مرد سـالاری می آیـد و به وسـیله ی شـوهر تولید 
و بازتولیـد می شـود. این خشـونت رفتـاری تایید 
نـوع خاصـی از نظـم اسـت و ناشـی از ایـن بـاور 
اسـت کـه زنـان و مـردان با هـم برابـر نیسـتند و 
در سـطوح جامعـه خشـونت بـه عنوان وسـیله ی 
قانونـی و منطقـی بـرای حـل مشـکلات پذیرفته 

شـده اسـت.
در پایـان فعـالان حقـوق زنـان، قانـون و فرهنگ 
آمـده  وجـود  بـه  وضعیـت  مشـاهده ی  بـه 
فراخوانـده می شـوند و تـلاش بـرای حـل ایـن 

می شـود. تلقـی  ادامـه دار  مشـکل 

در مـاه گذشـته شـاهد ورود تعـدادی از زنـان 
بـه  تبعیض   آمیـز،  شـکلی  بـه  شـده  گزینـش 
ورزشـگاه آزادی بودیـم. درحالیکـه بسـیاری از 
زنان، پشـت درهـای بسـته   ی آزادی باقـی ماندند 
و عـده   ای از    آن هـا، بـا    وعده   هـای دروغیـن سـوار 
بـر اتوبـوس بـه بیـرون از ورزشـگاه رانده شـدند.

باوجـود سـابقه   ی چهل   سـاله   ی مسـئله   ی ورود 
زنـان بـه آزادی، همچنـان ایـن مطالبه بی   پاسـخ 
مانـده اسـت؛ ایـن درحالـی اسـت کـه تعـدادی 
از نماینـدگان مجلـس و فعـالان دولتـی هـم بـه 
نادرسـتی و یـا بهتـر بگوییـم ناقـض حـق بـودن 

ایـن قانـون اذعـان دارنـد. 
بـه نظـر می   رسـد کـه علـت بی   نتیجـه مانـدن 
اعتقـاد  زنـان،  حقـوق  فعـالان  تلاش   هـای 
مسـئولین و مقامـات بلندپایـه، وجـود اشـکال 
شـرعی در ایـن خصـوص اسـت و علـت آشـکار 
آن را سرچشـمه   ی فسـاد بـودن اختـلاط زنـان و 
مـردان می   نمایاننـد و تـا زمانـی کـه پای شـرع و 
نیز سـنت درمیـان باشـد جایی بـرای اعتـراض و 
امیدی بـه انعطـاف نیسـت؛ چراکه شـرع و قانون 

تغییرناپذیرنـد. 
همچنیـن ایـن مسـئله بـا ایـن توجیه  رفع شـده 
اسـت که علـت راه نـدادن زنـان بـه ورزشـگاه به 

خاطر وظیفـه   ی دولت مبنـی بر حفاظـت از زنان 
در برابـر آزارهـای جنسـی اسـت؛ کـه ایـن خـود 
نقـض حقـوق شـهروندی و نادیـده گرفتـن حـق 
انتخـاب و آزادی فـردی اسـت و همانطـور کـه 
تاریـخ ثابت کـرده اصـولا در همه ی انواع سـلطه، 
سـلطه   گر زور خود را بـه بهانـه   ی حمایـت و با نام 

محافظـت از فـرد تحمیـل می کنـد.
امـا در واقـع کیسـت کـه ندانـد کـه این مسـئله، 
بـه سیاسـی شـدن چنیـن مطالبـه   ای مربـوط 
می   شـود. زیـرا زمانی   کـه زنـان بـه خواسـت خود 
زمـان خواسته هایشـان  مـرور  بـه  دسـت   یابند، 
گسـترش یافتـه و تبدیـل بـه مطالبـات سیاسـی 
بازدارندگـی  قـدرت  بنابرایـن  می   شـود.  دیگـر 
بـا  مقابلـه  در  مذهبـی  و  سیاسـی  نهادهـای 
مطالبـات زنـان، همچنـان کـه در اعتـراض دی 
مـاه 96 هـم دیدیـم، بیشـتر می شـود و همـه   ی 
حرکـت  هرگونـه  هـم  دست   در   دسـت  نهادهـا 
اجتماعـی در جهـت پی   گیـری حقـوق زنـان را 
بـا عنـوان مخالـف شـرع و نظـام و مصالح کشـور 
بـودن بـه شـدت سـرکوب می   کننـد. از طرفـی 
پاسـخگویی بـه مطالبـات زنـان، چـه در مـورد 
مسـئله ی حجـاب و چـه در خصـوص حضـور در 
ورزشـگاه، برابـری نسـبی میـان زن و مـرد را بـه 

ارمغـان مـی   آورد. درحالیکـه بـه مـدد تجربـه 
می   تـوان گفـت ایـن برابـری هرگـز بـرای یـک 
نظام مردسـالار خوشـایند نیسـت. در واقـع ورود 
بـه ورزشـگاه نه بـرای زنـان و نـه بـرای حکومت، 
مسـئله   ی اصلـی و مهـم نیسـت بلکـه آنچـه مهم 
اسـت، حضـور زن در جامعـه بـه عنـوان فردیتی 

مسـتقل و کنشـگری فعـال اسـت.
این بـار هـم شـاهد نقـض علنـی حقـوق زنـان و 
اسـتفاده ابـزاری از زنـان بـرای نمایـش آزادی 
بـرای  فیفـا  مسـئولین  و  رسـانه   ها  مقابـل  در 
جلوگیـری از تحریـم فدراسـیون فوتبـال ایـران 
آزادی  ایـن  سـلبریتی   ها  و  رسـانه  و  بودیـم 
نمایشـی را سرمسـتانه تبریـک گفتنـد و زنـان 
را پیـروز میـدان دانسـتند امـا ایـن میـدان، هیچ 
پیـروزی نداشـت. بـازی فریب یـک بازی دو سـر 

اسـت.  باخـت 
در ایـن اتفـاق مـا تنهـا بـا یـک فریـب روبـه   رو 
بوده   ایـم. فریبـی کـه در پشـت لبخنـد قرمـزش 
فریـاد میـزد: مـا در ایـران آزادی داریـم، لطفـا 

نکنیـد! تحریـم 

نگاهی به فیلم عرق سرد؛ قوانینی علیه زنان

آزادی، لازم نیست تحریم کنید 

فرنوش رفیعی_کارشناسی پژوهشگری اجتماعی

فاطمه زمانی پور_کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی
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نسبت دانشجو با کلاس از منظر رئالیسم اجتماعی: 
ارائه ی یک مدل فکری  

نیلوفر سقاباشی_دکتری مسائل اجتماعی ایران

جامعه     شناسـی،  در  مختلـف  مکاتـب  بـر  عـلاوه 
رویکردهـای فلسـفی و روشـی گوناگونـی نیـز وجـود 
دارد کـه بـرای تبییـن مسـائل مختلـف می     تـوان از 
آن     ها اسـتفاده نمود. یکی از ایـن رویکردها، »رئالیسـم 

اسـت.  اجتماعـی« 
رئالیسـم اجتماعی بر مبنـای چند مفروضـه ی بنیادی 
اسـتوار اسـت که به     طـور خلاصـه می     تـوان اسـاس آن 
را بـر مبنـای ایـن فـرض اسـتوار دانسـت کـه »جهان 
مسـتقل از دانـش مـا از آن وجـود دارد«. از طرفـی، از 
دیدگاه رئالیسـم اجتماعی، سـؤال اساسـی که در مورد 
علـل پدیده     هـا مطـرح می     شـود ایـن اسـت کـه چـه 
چیـزی تولید چـه چیـزی می     کنـد و چـه سـازوکاری 
در ایجاد آن، تأثیر داشـته اسـت؟ هم     چنیـن باید توجه 
داشـت کـه طبـق رویکـرد مزبـور، پدیده     هـا و عوامـل 
مختلف هر کـدام در »زمینه« ی خاصـی رخ می     دهند؛ 
به     عبارتـی آن     هـا مقیـد بـه زمـان و مـکان و شـرایط 
خاصـی هسـتند کـه تحـت آن بـه وقـوع می     پیوندند، 
بنابرایـن در بررسـی هـر پدیـده و تبییـن آن، زمینـه و 
آن مکانیسـم زیربنایـی کـه موجـد پیدایـی آن پدیده 
گردیـده اسـت، بایـد با دقـت مـورد توجـه واقع شـود.

از طرفی قبـل از آن     کـه به تشـریح ابعاد مختلف مسـئله 
بپردازیـم، ممکـن اسـت سـؤالاتی در ارتباط بـا ماهیت 
و چیسـتی نسـبت دانشـجو با کلاس در ذهـن خواننده 
پیش بیایـد، برای مثـال، آیـا کلاس به     عنـوان یک مکان 
فیزیکـی صـرف در ارتبـاط بـا دانشـجو مطرح اسـت، یا 
مکانی اسـت کـه محـل تجمـع و ارتبـاط تعـداد زیادی 
از دانشـجویان و اسـاتید اسـت که خود می     تواند اسـاس 
سـرمایه ی اجتماعی را شـکل دهـد؟ این نکته     ای اسـت 
کـه بسـیاری از رئالیسـت     ها بـر آن تأکیـد می     ورزنـد؛ 
این     که نـه تنهـا انسـان     ها بلکـه اعیـان و موجودیت     های 
فیزیکی نیـز جایگاه مهمـی در جهـان اجتماعـی دارند.

علاوه بـر ایـن، طبـق رویکـرد مزبور، نسـبت دانشـجو 
بـا کلاس را می     تـوان منبعـث از ویژگی     هـای مختلـف 
فیزیکی، بیولوژیکـی، روان     شـناختی اجتماعی-روانی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی دانسـت. بنابراین در 
یـک گـزاره ی کلـی می     تـوان اظهار نمـود کـه عملکرد 
و فعالیت     های دانشـجو به     عنوان یک کنشـگر اجتماعی 
و حامل ظرفیت     های بالقوه شـناختی مختلف، وابسـته 
و منـوط بـه عوامـل مختلـف درونـی )نـوع شـخصیت 
دانشـجو، سـازوکار عصب          شـناختی( و بیرونـی )نقـش 
خانواده، مدرسـه، دانشـگاه، محله، تعاملات اجتماعی( 
اسـت که خـود ایـن دو عامل در سـطح کلی وابسـته به 
»سـاختار کلی اجتماع« اسـت کـه از طریـق فرصت     ها 
و منابـع مختلـف، می     تواند ظرفیت     هـا و اسـتعدادهای 

دانشـجویان را افزایـش دهد یـا تأثیـری محدودکننده 
بر آن داشـته باشـد. 

مطالبی کـه تا بـه این     جـا در مـورد نسـبت دانشـجو با 
کلاس گفتـه شـد را می     تـوان در چنـد محـور اساسـی 

ذیـل خلاصـه نمود: 
- دانشـجو به     عنوان کنشـگر )عامل( اجتماعـی، ارتباط 
دوجانبـه بـا عوامـل مختلـف سـاختاری در سـطوح 
مختلـف دارد که بـر رفتار و عملکـرد او از ابعـاد مختلف 

تأثیـر می     گذارنـد.
 - از طرفـی خـود محیـط کلاس، محـل و جایـگاه 
بسـیاری از تعامـلات اجتماعـی میـان کنش     گـران 
مختلف )دانشجو و اسـاتید، دانشـجویان با یکدیگر، ...( 

اسـت. 
 - هـر موضـوع و مسـئله     ای کـه محقـق قصـد بررسـی 
آن را داشـته باشـد، بایـد با توجـه به ایـن نـکات، و این 
مـورد محـوری تحلیـل گـردد کـه از آن     جـا کـه جهان 
به لایه     هـای مختلفی تقسـیم شـده کـه هر لایـه خود 
ماهیت مسـتقلی به لحاظ وجـودی دارد، بنابراین لازم 
اسـت بررسـی جداگانـه هـر یـک از لایه     هـا در تحلیل 
مسـائل مـورد توجـه واقع شـود. بـرای مثـال، عملکرد 
دانشـجو،  برشـخصیت  متکـی  دانشـجو،  تحصیلـی 
نـوع تعامـل او بـا اسـتاد در مـورد موضوعـات درسـی 
و مـوارد دیگـر، همدلـی و صمیمـت فضـای خانـواده، 
میـزان و نـوع رابطـه بـا دوسـتان، منابع مختلـف مالی 
در دسـترس او کـه به نوبـه خود بـر فرصت     هـای بعدی 
وی اثـر می     گـذارد و سـایر عوامل اسـت که خـود توجه 
بـه رویکـرد بین     رشـته     ای و اسـتعانت از رویکردهـای 
نظـری مختلـف را می     طلبـد.  در یـک کلام، در صورتی 
کـه قصد تحلیـل مسـئله     ای ماننـد عملکـرد تحصیلی 
دانشـجو و چرایی افت تحصیلـی او را مطابق بـا رویکرد 
رئالیسـم اجتماعـی داریـم، تنهـا توجـه بـه نمره     هـای 
آموزشـی و چگونگـی عملکـرد دانشـجو در کلاس، 
کافی نمی     باشـد؛ بلکـه بایسـت عوامل گسـترده     تری را 
مطمح نظـر داشـت؛ ماننـد وجود فضـای هم     دلانـه در 
خانواده، سـطح اضطراب و آمادگی روانـی او در برخورد 
با مسـائل، روابـط وی با دوسـتان، گسـتره فعالیت     های 

غیـر درسـی، و ... . 
در نهایـت ذکـر ایـن نکتـه لازم اسـت کـه بـا اسـتفاده 
از رویکـرد رئالیسـم اجتماعـی می     تـوان موضوعـات 
مختلـف را در حوزه     هـا و ابعـاد گوناگـون مورد بررسـی 
قـرار داد و حتی بـا انجـام مطالعـه     ای هم     زمـان، آن را با 
سـایر رویکردهای مشـابه و رقیـب نیز مقایسـه نمود و 
در نهایـت با جمع نـکات مثبـت و منفی، بـه دیدگاهی 

تلفیقـی و جامـع در ایـن خصـوص دسـت یافت.

بااستفاده
ازرویکرد
رئالیسم
اجتماعی
میتوان

موضوعات
مختلفرادر
حوزههاوابعاد
گوناگونمورد
بررسیقرار
دادوحتیبا

انجاممطالعهای
همزمان،

آنراباسایر
رویکردهای

مشابهورقیب
نیزمقایسه

نمودودرنهایت
باجمعنکات
مثبتومنفی،
بهدیدگاهی

تلفیقیوجامع
دراینخصوص

دستیافت
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مقایسه دانشگاه های الزهرا و شهیدبهشتی؛
از کلاس درس تا استاد

فاطمه زمانی پور_کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

اخیـرا مشـارکت در دانشـگاه بـرای بسـیاری از افـراد 
حکـم تلـف شـدن وقـت و مـال، بـدون فراگیـری 

می      شـود.  تلقـی  دانـش  مناسـب 
نظـرات و صحبـت هـای بسـیاری در ایـن مـورد، 
در همیـن دانشـگاه ها ارائـه شـده و صاحب      نظـران 
کـه  دهنـد  پاسـخ  سـوال  ایـن  بـه  سـعی      کرده      اند 
چـرا دانشـگاه       ها چنیـن معنایـی را بـه ذهـن متبـادر 
می کننـد؟ معنـای اتلاف وقـت و مـال، معنایی اسـت 
کـه در دانشـگاه      های ایـران، طـی سـال ها برسـاخته 
شـد و علـل مختلـف سـازمانی و فـردی قابـل بحثـی 
دارد؛ امـا یـک نـگاه مقایسـه ای شـاید بتوانـد بـه فهم 
ماهیـت و چرایی ایـن مکانیسـم در ایران کمـک کند.

در ایـن مقالـه، سـعی خواهـم       کـرد کـه از تحلیل      های 
نظـری دوری کـرده و صرفـا تجربیات زیسـته      ی خود 
را در ایـن زمینه بـا تمرکز بـر رابطه اسـتاد و دانشـجو 

کنم.  ابـراز 
در سـال های پیـش بـه عنـوان یـک دانشـجوی علوم 
اجتماعـی، در مقطـع کارشناسـی، در دانشـگاه الزهرا 
تحصیـل کـرده      ام و اکنـون در مقطـع کارشناسـی 
تحصیـل  درحـال  شهیدبهشـتی  دانشـگاه  ارشـد 
هسـتم. بنابرایـن صرفـا می      توانـم درمـورد همیـن 
دانشـکده صحبت کنـم هرچنـد مقطع کارشناسـی و 
کارشناسـی       ارشـد به لحـاظ فضـای آموزشـی و دیگر 
مـوارد تفاوت هایـی دارنـد امـا می      تـوان به طـور کلی 

مقایسـه      هایی را در ایـن       زمینـه ارائـه کـرد.
در طول چهـار سـال تحصیل در دانشـگاه الزهـرا، این 
دانشـگاه را بسـیار منفعـل و فضـا را بسـیار خشـک و 
قدیمـی ارزیابـی کـرده      ام و کلاس هـای دانشـگاهی 
داشـت  وقت      گذرانـی  خاصیـت  همـان  مـن  بـرای 
چراکـه اگـر نگوییـم »همـه«، اکثـر اسـاتید حرفـه و 
آموزش هایشـان، در هـر درس متفاوت، یـک مضمون 
ثابـت داشـت و همیـن مضمـون ثابـت و تـا حـدودی 
بی      ربـط را هـم احتمـالا از سـال های دانشـجویی بـه 
یاد داشـتند؛ چراکـه دانشـجویان لـزوم به      روزرسـانی 
اگـر  می کردنـد.  احسـاس  را  اسـتادان  اطلاعـات 
بخواهیـم اسـاتید دانشـگاه بهشـتی را از ایـن       منظـر 
مـورد مقایسـه بـا دانشـگاه الزهـرا قراردهیـم، بایـد 
گفـت کـه اسـتادان بـه لحـاظ بـار علمـی در سـطح 
بسـیار بالایـی هسـتند امـا همـان مسـئله      ی بـه      روز 
بـودن بـا شـدت کمتـری نسـبت بـه اسـاتید الزهـرا، 
مطـرح می شـود و ایـن بـه      روز نبـودن ممکن اسـت به 

دلسـردی دانشـجو منجـر شـود.
اسـت،  قابل      توجـه  بسـیار  کـه  بعـدی  مسـئله ی 
در  اسـت.  دانشـجو  و  اسـتاد  ارتبـاط  مسـئله ی 

واقـع یکـی از عوامـل ایجـاد انگیـزه و خلاقیـت در 
دانشـجو، به ارتبـاط سـازنده میان اسـتاد و دانشـجو 
بازمی      گـردد. ایـن تعامـل بهتـر اسـت کـه در سـطح 
کلاس هـا محـدود نشـود و اسـتاد و دانشـجو بـه 
عنـوان دو عنصـر بسـیار مهـم پیشـرفت علمـی باید 
در سـمینارها، انجمن هـا و... بـا یکدیگـر همـکاری 
داشـته باشـند. هرچنـد این مسـئله، تـا حـد زیادی 
بـه خـود دانشـجو بـه عنـوان یـک کنشـگر قابـل 
اهمیت برمی      گـردد امـا اسـاتید می      توانند با تشـویق 
و ترغیـب، دانشـجویان را بـه فعالیت      هـای علمـی 
و همـکاری سـوق دهنـد و کنـش دانشـجو را در این 
زمینـه جهـت دهنـد. چیزی کـه من بـه عنـوان یک 
مشـاهده      گر فعال هرگـز در دانشـگاهی چـون الزهرا 
و بهشـتی ندیده      ام. پس شـاید بهتر باشـد که اسـاتید 
در کلاس هـا، زمانـی را هرچنـد کوتـاه امـا مفیـد، 
بـه تشـویق دانشـجو بـه فعالیـت و دادن اطمینـان 
حمایـت و همـکاری بـه دانشـجو اختصـاص دهنـد 
تا دانشـجو به عنـوان یـک فـرد مبتـدی در عرصه ی 
علمـی احسـاس تنهایـی و تـرس از پذیرفته      شـدن 

باشـد.  نداشـته 
امـا موضوعی کـه در دانشـگاه های ایـران بسـیار دیده 
می شـود فضـای سـنگین و سـخت      گیرانه      ی اسـاتید 
در مواجهـه بـا امتحانـات و نمـرات اسـت کـه ایـن به 
خودی       خـود، به اسـترس و تـرس و همچنیـن کاهش 
شـدن  کـم  نتیجـه  در  و  دانشـجو  اعتماد      به      نفـس 
احسـاس  القـای  منجـر می شـود. چنیـن  بازدهـی 
ترسـی در دانشـگاه الزهـرا بسـیار کمتـر از دانشـگاه 
بهشـتی دیـده می شـد و دانشـجویان، هرچنـد شـاید 
بـه لحـاظ علمـی محتـوای منحصربه      فـردی دریافـت 
نمی      کردنـد امـا بازدهی شـان بـه نسـبت اطلاعـات 
دریافتـی مناسـب بود اما در دانشـگاه شـهید بهشـتی 
ایـن سـخت      گیری و القای تـرس هرچند ممکن اسـت 
مفیـد باشـد امـا از دیـدگاه مـن می توانـد بازدهـی 
دانشـگاه  طورکلـی  بـه  دهـد.  کاهـش  را  دانشـجو 
مسـئول محور  و  اسـتادمحور  بسـیار  شهیدبهشـتی 
اسـت. هـم بـه لحـاظ آموزشـی و هـم بـه لحـاظ 
بـه مطالبـات دانشـجویی. کـه موضـوع  رسـیدگی 
اخیـر نیازمند اتحـاد دانشـجویان و همچنیـن درک و 

همـکاری مسـئولین دانشـگاه اسـت.
درنتیجـه حصـول موفقیـت در حـوزه      ی دانشـگاهی، 
مسـئولین  و  اسـاتید  دانشـجو،  همـکاری  نیازمنـد 
دانشـگاه اسـت. تـا دانشـجویان و اسـاتید بتواننـد در 
فضایـی آرام و همـراه با صمیمیـت همـکاری مفیدی 

در زمینه      هـای علمـی داشـته       باشـند.

درواقعیکی
ازعوامل

ایجادانگیزه
وخلاقیتدر
دانشجو،به

ارتباطسازنده
میاناستاد
ودانشجو

بازمیگردد.
اینتعاملبهتر

استکهدر
سطحکلاسها
محدودنشود

واستادو
دانشجوبه
عنواندو

عنصربسیار
مهمپیشرفت
علمیبایددر
سمینارها،

انجمنهاو...
بایکدیگر

همکاریداشته
باشند
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